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  مقدمه

 آله أجمعين والسلامُ على عباد االله الصالحين.رب العالمين وصلى االله على محمدٍ و الحمدالله
به آساني روشن  صبا نگاهي دقيق و تدبري عميق به كتاب خدا و سنتّ رسول االله

ها معروف و معمول است چندان  و خُمسي كه اكنون بين مردم ةشود كه زكا مي
دين مبين اسلام كه يگانه شاهراه سعادت دارين و تنها طريق وصول به فوز ارتباطي به 

 ةآراء و بافت ي هاي از آن ساخت توان گفت پاره و فلاح نشأتين است، ندارد. بلكه مي
أهواء رجالي است كه چندان به حكمت احكام و حرمت و عظمت اسلام توجهي 

گيرد.  اي مغرض مايه مي عده ي هناند! و از تعصبات جاهلانه و يا سياست خصما نداشته
را كه از طرف پروردگار حكيم به نص قرآن عظيم هشت صنف عمده از  ةزيرا زكا

براي مصرف آن پيشنهاد و تعيين شده ـ كه: تأمين معيشت فقراء و مساكين، و تضمين 
و كفيل  أجر و مزد عاملين، و تأليف قلوب بيگانگان، و ترميم مكاتبه و آزادي بردگان

آماده نمودن تجهيزات جهاد مجاهدان، و تعمير طرق  ي هرشكستگان، و بودجمت وغرا
مر او احتياجات اجتماعي مسلمانان و تسهيل نفعة عام المو شوارع و تأسيس مؤسسات 

كه طبق تعيين فقهاء در رسائل  )1( باشد ـ منحصر به نهُ چيز ناچيز نموده اند! آوارگان مي

                                           
االله، بـر خـلاف ايـن محـدوديت و انحصـار       با اين كه دلايل روشن در كتاب خدا و سنّت رسـول  -1

وجود دارد، و چنين موارد نهُ گانه و ناچيز به هيچ وجه كفاف آن مصارف مهم را كـه در كتـاب   
  كند! اند نمي خدا تعيين شده
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غير معلوفه و غير عامله، گوسفند سائمه در تمام سال، اند از: شتر، گاو  عمليه عبارت
مسكوك معدود (نا موجود با شرائط مفقود!) و غلات أربع چنين و چنان  ي هطلا و نقر
تمام اين اشياء در كشوري مانند ايران با كمال دقّت جمع  ةگمان هرگاه زكا كه بي

وافي نخواهد بود! آوري شود به يك هزارم آنچه از طرف پروردگار جهان اعلام شده 
آيد  مي ترن زهره پيش  ترين چهره و چيره در چنين صورت است كه اين شبهه با خيره

ته چنين زكاتي فرض نموده! يا كساني كه با نسندا -لعياذ باهللا– كه: يا خداوند جهان
عظماي إلهي را به چنين صورت محدود و كيفيت معدود  ي هآراء خود اين فريض

  همند!ف كنند، نمي عرضه مي
در مقابل، خُمسي را ـ كه در كتاب و سنّت مدركي براي تعميم آن نيست و 

دهند، كه  پيشنهاد نموده و با كمال شدت رواج مي –منحصر به غنائم جنگي است 
ترين  بايستي در همين ايران كه اگر فقير اگر قولشان مسموع و رأيشان متبوع بود مي

آنها هم نيست خُمس كذايي معمول و رايج  كشور اسلامي نباشد، باري ثروتمندترين
اند و اكنون در  براي يگانه مصرف كنندگان آن كه تنها منسوبين به هاشم بن عبدمناف

هم   شود، و اين طايفه اي به نام سادات، كس ديگر از آنان شناخته نمي ايران جز سلسله
ش از يك هزار در ايران بيش از كشور اسلامي هستند باز هم به هر كدام روزانه بي

آنچناني كه جز غلات أربع آن هم شايد جز جو و  ةكه زكا تومان برسد!! در حالي
شمار ايران تقسيم گردد با حساب  آن به فقراي بي ةگندم را شامل نشود هرگاه زكا

دقيقي كه از روي آمار رسمي انجام شده به هر فقيري روزانه بيش از يك ريال 
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د توان ي ايمان و يقين كه از عقل و وجدان مايه بگيرد مي!! آيا كسي از رو)1( رسد نمي
مبر حكيم براي سادات يعني منسوبين به هاشم كه باور كند كه خداوند كريم و پيغ

پس از هفتاد نسل اكنون در اين كشور بلكه در تمام كشورهاي اسلامي به دو يا سه 
مين را واجب كند أما شوند دادن يك پنجم تمام ثروتهاي روي ز ميليون نفر بالغ نمي

براي فقراي تمام جهان اسلام كه حد أقل آنها بيش از پانصد ميليون مسلمان را شامل 
است، زكاتي آن چنان مقرّر دارد كه  ةشود و تازه يكي از مصارف هشتگانه زكا مي

مسلمانان)  ي همردم جهان را هم (چه رسد به اشياء تسع ي هگان  اگر تمام زكات اشياء نهُ
ران تقسيم كنند براي يك هزارم احتياج ايشان هم كافي  نخواهد بود!! اين بين فقي
 اي بود كه ما با زحمت تمام و وحشت زاي نفرت افزاي هوش ربا، انگيزه ي هانديش

اسلام و حكم خام نا تمام خمس  ةدر تأليف كتبي در خصوص زكا سعی ما لا کلام
  بي امام، پرداختيم!

نشر و انتشار آن به وسائل گوناگون جلوگيري  يادي مزدور و مأمور ازاليكن 
ها  كه ما را از نشر و انتشار آن كفى باالله شهيداوكه خدا شاهد است  كردند! در حالي

اد ژهدفي و غرضي جز رفع تهمت از نا رسايي و نقص احكام دين و رفع ضربت ن
كذائي ة نبود كه ثابت كنيم كه نه آن زكا صپرستي از پيكر شريعت خاتم النبيين

از سنت پيغمبر آخر الزمان. بلكه  ي جهان است و نه اين خمُس كذائيخدا ي هفريض
اگر اين دو موضوع چنانكه در آن تأليفات آمده است چاپ و نشر شود نه تنها هر 
مسلمان بلكه هر انسان صاحب وجداني، ناچار است به حقانيت دين مبين و استحكام 

                                           
  ب مراجعه شود.تأليف اينجان» ةزكا«به كتاب  -1



   

  ر حديث و فتوياز نظ خمُس  ﴾4﴿

 

اش رفع آن تهمت و دفع  يد و لا أقل نتيجهاقرار نما صشريعت حضرت خاتم النبيين
  اين ضربت خواهد بود.

مختصر را به  ي هاينك كه آن دو كتاب در محاق توقيف و تعطيل است اين رسال
صاحبان فضايل و مردمان دانشور  ي هزمر ي همنصف از اهل نظر و سلسل ي هپيشگاه طبق
فقه، اگر مدرك و  مر كه در منابعاتوانند در حقيقت اين  نمايد كه خود مي تقديم مي

است، تحقيق و تتبع نمايند. در اين دو منبع و  صمستند، كتاب خدا و سنّت رسول االله
مدرك،كوچكترين مدرك و سندي در خصوص اين خمس معمول و جاري نيست! 

لعياذ ا–و اگر خواننده از عوامي است كه در أثر تلقينات سوء، معتقد است كتاب خدا 
حاديث و اتواند آن را تفسير كند و از  ها امام، حق دارد و ميفهميدني نيست و تن -باالله
كرام حضرت خير الأنام نتواند بهره و  ي هو صحاب †اسلام ي هئماخبار و تاريخ ا

 ي هرشده مستبصر گردد، باري آراء و فتاواي بزرگان علماي شيعه كه ما تاريخچ
ايم كه  اند آورده دهزندگي و نظر و فتواي هركدام از آنان را كه مرجع خاص و عام بو

  اند. شيعه را از خمُس معمول و رايج معاف داشته ي هصريحاً طائف
جاي تأسف است كه هرگاه از طرف منقّدي يا متحيري اين ايراد وارد شود كه 

خبار راست و ااگر خمس كذائي را در دين خدا جاي پائي است چرا در اين همه 
نسبت داده شده است كه شايد  صتارشرار به رسول مخابرار و ادروغ كه از طرف 

بيش از يك ميليون و پانصد هزار حديث صدق و كذب باشد، حتّي يك حديث 
رباح مكاسب اتوان يافت كه پيغمبر خدا حتّي يك درهم به نام خمس  ضعيف هم نمي
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از يك مسلمان گرفته باشد؟ و حتّي گفته باشد كه مسلماني بايد چنين خُمسي 
  بپردازد؟!

نمايد چون وكيلان دعاوي مدافع جنايتكاران  ود را مهياي جواب ميآن كس كه خ
گويد: آخر در آن زمان مسلمان غني و ثروتمندي  سو نهاده مي  شرم و حيا را يك

رباح نمايد!! و با اين بيان پاي بر اخمس  ي هشد كه پيغمبر خدا از او مطالب يافت نمي
خود را از تاريخ و فقه صحيح  اطلاعي سوادي و بي روي شرف و وجدان خود نهاده بي

كه اگر كمترين توجهي به   كند در حالي اسلامي به اين صورت آشكار و عيان مي
⎯فرمايد:  كتاب خدا داشت مي tΒ uρ® tβ% x. $|‹ ÏΨxî ô# Ï ÷ètGó¡ uŠ ù= sù 〈∩∉∪ ]نياز  كه بي و هر« ]6: النساء
yϑ$+ :فرمايد و مي »ال) خويشتن داري نمايدتوانگر بود (از آن م ¯Ρ Î) ã≅Š Î6 ¡¡9$# ’n? tã š⎥⎪Ï% ©! $# 

štΡθçΡ É‹ø↔tF ó¡ o„ öΝèδuρ ∩®⊂∪ â™!$u‹ÏΖ øîr&_ ]راه (نكوهش وعذاب) بر آنان است كه در « ]93: بةالتو
’ö!+فرمايد:  و مي» خواهند نيازي از تو رخصت مي حال توانگري و بي s1 Ÿω tβθä3tƒ P' s!ρ ßŠ t⎦÷⎫t/ 

Ï™ !$uŠ ÏΨøîF{$# öΝä3Ζ ÏΒ ∩∠∪_]ميان توانگران شما دست به دست ثروت ا (فقط) ت« ]7حشر: ال
ا درميان اصحاب و اگر از تاريخ اسلام خبر داشت كه در زمان رسول خد» نگردد.

بودند كه براي جنگ بيش از چهار صد اسب سوار تجهيز كرده در 1پيغمبر توانگراني
ر كه نصابي د ةاز بسياري از آنان زكا صگذاشتند و پيامبر اختيار رسول خدا مي

                                           
را تجهيـز   ص كه توانگري شهير بوده و لشـكرهاي پيـامبر    النورين برعلاوه از عثمان ذي -1

مندان ديگري نظير عبدالرحمن بن عوف، زبيـر بـن عـوام و برخـي از بزرگـان       كرد، ثروت مي
  ي كرام وجود داشتند [مصحح]. . نيز در بين صحابهشانصار 
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فرمود. آيا درميان  حدود يك چهلم ثروتي كه سال بر آنها گذشته بود، مطالبه مي
رباح كه اشد كه رسول خدا بتواند يك درهم از خُمس  چنين مردم كسي يافت نمي

گذشتن سال هم شرط آن نيست بلكه به مجردّ حصول به قول اينان خمس را مشمول 
اين قبيل آثار حقيقت را بر جويندگان آن  شود از ايشان بگيرد؟!! اميدواريم انتشار مي

ا مما أريد إلا الإصلاح ما استطعت وآشكار كرده و حق را در مركز خود قرار دهد: 
  إليه أنيب.توفيقي إلا باالله عليه توكلت و

  حيدر علي قلمداران



  
 

  †هتحليل خُمس از جانب أئم

كتاب خدا و  و در بودهمستند ن چند روايت ضعيفخُمس جاري درميان ما جز بر 
از آن أثري نيست، فرض خمس معمول به موجب پنج يا شش  صسنّت رسول االله

» خمس مأخوذ از كتاب و سنّت«حديث ضعيف است كه در كتاب خود موسوم به 
ايم. و بر فرض ثبوت، به دلالت پنج  اعتباري و ضعف آن أحاديث را ثابت كرده بي

س خاص امام است و باز به حديث ديگر، خمس أرباح مكاسب بلكه جميع أخما
به شيعيان إباحه و تحليل شده  †هها از طرف أئم موجب أحاديث ديگر جميع خمس

و هم از لحاظ سند بيشتر و  تاست با اين تفاوت كه أحاديث تحليليه هم از لحاظ كثر
  معتبرتر از أحاديث وجوب است.

  : -معيناينك آن أحاديث، به ترتيب صدور از أئمه سلام االله عليهم أج
  أحاديث تحليل از حضرت أميرالمؤمنين علي  -الف
، چاپ قم) و در تهذيب الأحكام 65، ص2در علل الشرايع شيخ صدوق (ج -1

في  :)429، ص12، چاپ نجف) والحدائق الناضره بحراني (ج137، ص4طوسي (ج
قال: قال أمير  جعفر محمد بن مسلم كلهم عن أبيالصحيح عن أبي بصير وزرارة و

نهم لا يودّون إلينا حقنا فروجهم لأ: هلك الناس في بطونهم وطالب لمؤمنين علي بن أبيا
.ألا وإن شيعتنا من ذلك و آبائهم أبنائهم آمده  ي هدر علل به جاي كلم آبائهم في حلٍ

يشان (خوراكيها) و  مر شكمهاافرمود: مردم در  است. يعني أميرالمؤمنين علي
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شدند براي آنكه حقّ ما را به ما نپرداختند، آگاه باش يشان (زنا شويي) هلاك  فرجها
اند (يعني حقوق ما بر  كه شيعيان ما و فرزندانشان از اين جهت (حقوق ما) در حليت

  ايشان حلال است).
 ) از محمد بن الحسن الصفار ... از زراره از65، ص2أيضاً در علل الشرايع(ج -2

. م من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم: حللهإن أمير المؤمنين :قالمحمد باقر 
  خمس را به شيعيان حلال فرمود تا حلال زاده باشند. يعني أمير المؤمنين

، 25، چاپ قديم) و در بحار الأنوار (ج582در تفسير علي بن ابراهيم قمي (ص -3
™t,‹Å+ ي هشريف ي ه، چاپ كمپاني) ذيل آي48ص uρ š⎥⎪Ï%©! $# (# öθ s)̈? $# öΝåκ ®5 u‘ ’n< Î) Ïπ ¨Ζ yf ø9$# # ·tΒ ã— ( 

#©̈Lym # sŒ Î) $yδρâ™ !%y` ôM ysÏGèù uρ $yγç/≡ uθö/ r& tΑ$s% uρ óΟçλ m; $pκ çJtΡ t“ yz íΝ≈ n= y™ öΝà6 ø‹n= tæ óΟçFö7ÏÛ ∩∠⊂∪_]37: الزمر[ 

قال أمير  فادخلوها خالدين,أي طاب مواليدكم لأنه لا يدخل الجنة إلا طيب المولد) (
إنا قد جوا النساء ووا به الإماء و تزوّ ا واشترفلاناً قد غصبوا حقنو إن فلاناً  المؤمنين

  جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب ولادتهم.
در تفسير منسوب به امام حسن عسكري روايت شده است كه أمير  -4

االله انه سيكون بعدك ملك  قد علمت يا رسول«به رسول خدا عرض كرد:  المؤمنين
سي من السبي واجبر فسيستولى على عضوض و لا يحل لمشتريه لفئ والغنائم ويبيعونه وخمُ

عتي) لأن نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي (لشي
لا يكون أولادهم لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب ولادتهم (مواليدهم) و

ل قد تبعك رسوحد أفضل من صدقتك وما تصدق أ: «صفقال رسول االله» أولاد حرامٍ 
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يع من نصيبه على واحد من شيعتي االله في فعلك أحل للشيعة كل ما كان فيه من غنيمة أو ب
من دانستم كه پس از تو سلطنت سختي  !اي رسول خدا» لا أنت لغيرهمولا أحلها أنا و

و دشواري و جبر و ستمكاري خواهد بود و بر خُمس من از سبي و فئ و غنائم مسلطّ 
و فروش خواهند كرد و آن براي خريداران حلال نخواهد خواهند شد و آن را خريد 

خودم را به هركس از شيعيان  ي هبود زيرا سهم من در آن است، اما من نصيب و بهر
وري ايشان از خوردني و نوشيدني حلال  من كه مالك آن شود بخشيدم تا منافع و بهره

ه نباشند. رسول بوده باشد و زادگاه ايشان نيز حلال باشد و فرزندانشان حرامزاد
تو صدقه نداده است رسول خدا هم تو را  ي هفرمود: هيچ كس بهتر از صدق صخدا

در اين كارت تبعيت كرده بر شيعيان هرچه كه در آن غنيمتي يا خريد و فروشي باشد 
و من و تو بر غير شيعه آنها را حلال  ،از سهم او بر هر كس از شيعيان حلال كرده

  كنيم!!. نمي
كه تفسير منسوب به امام از نظر ما داراي صحت و اعتبار نيست بلكه مخفي نماند 

اين كتاب مكذوب را از بس جعليات و خرافات در آن است، انتساب بسياري از 
دانيم، و به قول دانشمند  مطالب آن را به اسلام و مذهب شيعه موجب ننگ و عار مي

اگر اين كتاب » الدخيلهالأخبار «در » شيخ محمد تقي شوشتري«معاصر جناب آقاي 
  صحيح باشد پس دين اسلام صحيح نيست!!

  او به ميدان آمديم! ي هليكن براي اثبات حجت بر خصم با همان حرب 
عبداالله قال: من  بيأعن الفضيل عن «): 132، ص4طوسي (جدر تهذيب الأحكام  -5

ما أول النعم?  نا في كبده فليحمد االله على أول النعم قال: قلت جعلت فداكبّ حُ  ردوجد بَ 
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أحلي نصيبك من الفئ  :لفاطمة قال: طيب الولادة ثم قال أبو عبداالله قال أمير المؤمنين
حضرت » لآباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال أبوعبداالله إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا

صادق فرمود: هر كس خنكي محبت ما را در جگر خود احساس كرد بايد خدا را به 
اولين نعمت كدام است؟!  اس گويد. من عرض كردم: فدايت شوم،نعمت او سپ اين

به فاطمه فرمود: سهم و  فرمود: حلال زادگي، آنگاه حضرت فرمود: أمير المؤمنين
خود را از فئ به پدران شيعيانمان حلال كن تا پاك شوند، سپس حضرت  ي هبهر

  كرديم تا حلال زاده باشند.فرمود: ما مادران شيعيان خود را به پدرانشان حلال 
هيچ حديثي در باب خُمس صادر نشده  †از حضرت حسنين و علي بن الحسين

  است. نه فرض و نه تحليل!!
  ب) أحاديث تحليل از سائر أئمه

) و در حدائق 59، ص2) و در الاستبصار (ج138،ص4در تهذيب طوسي (ج -6
قال: سمعته يقول:  جعفر عن أبيمالي ثحمزة ال عن أبي«): ...... 429، ص12الناضره (ج

» ما حرمناه من ذلك فهو حرامعمال الظالمين فهو له حلال وأمن من أحللنا له شيئاً أصابه 
فرمايد: هركس چيزي از اعمال ستمكاران (سلاطين  شنيدم از حضرت باقر كه مي

آنچه از باشيم آن چيز بر او حلال و هر   جور) به او برسد كه ما آن را به او حلال كرده
  باشيم آن حرام خواهد بود! اينگونه اموال حرام كرده 

) و در اصول 54،ص2) و در الاستبصار (ج121، ص4در تهذيب طوسي (ج -7
قال: قلت له: واعلموا أنما  عبداالله عن حكيم مؤذن بني عبس عن أبي .«..كافي: 

سه وغنمتم من شئٍ ف جعل  بيومٍ إلا أن أبي للرسول, قال: هي واالله الإفادة يوماً أن الله خمُ
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 به حضرت صادق عرض :عبس گفت مؤذن بني» شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا
 ي هچيست؟ حضرت فرمود: آن به خدا قسم فايدواعلموا انما غنمتم...كردم: مراد از 

روز به روز است جز اينكه پدر من شيعيان ما را از اين جهت در حليت قرار داد تا 
  .پاك و پاكيزه باشند

) و در اصول 57، ص2) و در الاستبصار (ج136، ص4أيضاً در تهذيب (ج -8
امة أن يقوم يقال: إن أشد ما فيه الناس يوم الق محمد بن مسلم عن أحدهما.. .«كافي: 

مصاحب ال ليزكوا ولادتهم و س فيقول يا رب خمسي و قد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيبـخُ
روايت كرده است  إ يا حضرت صادقمحمد بن مسلم از حضرت باقر » أولادهم

كه يكي از آن دو بزرگوار فرمود: سخت ترين حال براي مردم در روز قيامت آن 
وقتي است كه صاحب خُمس برخيزد و بگويد: پروردگارا: خُمس من، خُمس من، در 

زاده باشند و فرزندانشان  كه ما حقيقتاً آن را بر شيعيان خود حلال كرديم تا حلال حالي
  و پاكيزه باشند.پاك 
النصري  ةاز حارث بن المغير..... ) 145، ص 4در تهذيب شيخ طوسي (ج -9

إنا سمعنا في آخر » تا آنجا كه«جعفر فجلست عنده  دخلت على أبي«روايت است كه: 
حقوق خودمان  ي هيعني، ما هم» ... هو يقول: اللّهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنادعائه و

صفو مال به شيعيان خود حلال كرديم. (از اين حديث فقط  را از خُمس و انفال و
  آنچه محلِّ حاجت بود نقل شده)
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عن عاصم بن حميد .. .«) چاپ امير بهادر از كافي 68، ص2در وسائل الشيعه (ج -10
قال: إن االله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة من جميع الفئ  جعفر حمزة عن أبي عن أبي

#)+ فقال: þθßϑ n= ÷æ$# uρ $yϑ ¯Ρ r& ΝçGôϑ ÏΨxî ⎯ ÏiΒ &™ó© x« ¨βr' sù ¬! …çμ |¡çΗ è~ ÉΑθ ß™§= Ï9 uρ  ∩⊆⊇∪_]فنحن  ]41: الأنفال
منا على جميع الناس ماخلا شيعتناأصحاب الخمس والفئ و حضرت محمد » قد حرّ

گانه از جميع فئ مقرر فرمود و در  هاي سه فرمود: خدا براي ما اهل بيت سهم باقر
#)+: فرمايد قرآن مي þθßϑ n= ÷æ$# uρ $yϑ ¯Ρr& ΝçGôϑ ÏΨxî ⎯ ÏiΒ &™ó© x«.......  ∩⊆⊇∪_ ]پس ما صاحبان  ]41: الأنفال

  خمس و فئ هستيم و آن را بر جميع مردمان حرام كرديم جز شيعيان خودمان.

«... ) چاپ كمپاني از تفسير فرات بن ابراهيم 55در جلد بيستم بحار الأنوار (ص -11
Β u™!$sù̈$!+: تعالىقال: قال االله تبارك و جعفر ن أبيمالي عثعن علي بن عبداالله عن ال r& ª! $# 

4’ n? tã ⎯ Ï& Î!θß™ u‘ ô⎯ ÏΒ È≅÷δr& 3“tà) ø9$# ¬Tsù ÉΑθß™ §= Ï9 uρ “Ï% Î! uρ 4’ n1öà)ø9$# 4∩∠∪_]فما كان للرسول  ]7: الحشر
 شياء فيطيّبناه لهم يا أباحمزة واالله لا يضرب على شئ من الأوشيعتنا حللناه لهم و فهو لنا

حتا شرق الأرض و إنا شيعتنا فلانا وخعلى من نال منه شيئاً ما لا غربها إلا كان حراماً سُ
 Β̈$!+ :فرمايد فرمود: خداي تعالي مي محمد باقرحضرت » جعلناه لكمطيبناه لكم و

u™!$sù r& ª! $# 4’n? tã ⎯Ï& Î!θß™ u‘ ô⎯ ÏΒ È≅÷δr& 3“tà) ø9$# ¬Tsù ÉΑθß™ §= Ï9uρ “Ï% Î! uρ 4’n1öà) ø9$# 4∩∠∪_ ]پس  ]7: الحشر
آنچه مال رسول خداست آن مال ماست و ما آن را به شيعيان خود حلال و پاكيزه 

به خدا سوگند به هيچ چيزي در مشرق و مغرب زمين دست  !كرديم اي ابوحمزه
زيرا  ؛زنند مگر اينكه حرام است به هر كسي كه بدان دست يابد جز ما و شيعيان ما نمي
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و پاكيزه گردانيديم و آن را براي شما قرار داديم كه مال  ما آن را براي شما پاك
  شماست.

عن الحكم بن علباء الأسدي قال: «... ) 137، ص4در تهذيب طوسي (ج -12
ت ضياعاً كثيرة واشتريت رقيقاً البحرين فأصبت بها مالاً كثيراً فأنفقت واشتري يتُ لّ وُ 

لي وأمهات أولادي ونسائي مكة فحملت عيا یإل لد لي ثم خرجتُ وُ وأمهات أولاد و
س ذلك المال فدخلت علو ليت البحرين فأصبت فقلت له إني وُ  جعفر أبي یحملت خمُ

لد لي و أنفقت وُ و بها مالاً كثيراً واشتريت متاعاً واشتريت رقيقاً واشتريت أمهات أولاد
لنا وقد  أما إنه كله :نسائي قد أتيتك به فقالوهذا خمس ذلك المال وهؤلاء أمهات أولادي و

على قبلت ما جئت به وقد حللتك من أمهات أولادك ونسائك وما أنفقت وضمنت لك و
حكم بن علباء اسدي گفت: من والي بحرين شدم و به مال فراواني دست » الجنة  أبي

يافتم كه آنها را خرج كردم و باغ و مزارع بسياري خريداري كردم و غلامان و 
ب فرزند شدم آنگاه به سوي مكه بيرون آمدم و كنيزاني خريدم كه از كنيزان صاح

عيال و مادران فرزندانم از كنيزان و ساير زنانم را با خود بر داشته و يك پنجم آن مال 
وارد شدم و عرض كردم: من والي بحرين  جعفر را نيز حمل كرده بر حضرت أبي

ان و غلاماني نيز شدم و بدين وسيله به مال فراواني دست يافتم و كالايي خريدم و كنيز
خريداري كرده و از كنيزان صاحب فرزنداني شدم واز آن مال انفاق كردم و اينك 
يك پنجم آن مال و اينان كنيزان و مادران فرزندان من و ساير زنان من كه خدمت تو 

ام، حضرت فرمود: أما بدرستي كه تمام اين اموال مال ماست و آنچه تو آوردي  آورده
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را از جهت مادران فرزندانت و زنانت و آنچه مصرف كردي حلال قبول كردم و تو 
  ».كردم و براي تو بهشت را برخود و پدرم ضامن شدم

عن  «...) 57، ص2) و در الاستبصار (ج136، ص4در تهذيب طوسي (ج -13
أتدري من أين دخل على الناس  عبداالله يس الكناني قال: قال أبوأبان الكلبي عن ضرُ 

سنا أهل ن قِ مِ : لا أدري فقال :الزنا? فقلت شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لبيت إلا لابل خمُ
داني زنا از چه  فرمود: آيا مي س كناني گفت: حضرت صادقيرضُ» لميلادهمو

ما اهل   دانم، حضرت فرمود: از جهت خمس نمي :؟ من گفتمهدش راهي بر مردم وارد 
لد و ه خمس بر ايشان حلال و براي زاد واند ك بيت جز به شيعيان ما كه پاكيزگان 

ايشان نيز حلال شده است. اين حديث در كافي از طريق علي بن ابراهيم از پدرش از 
  ضريس روايت شده است.

، چاپ سالك) از يونس بن 159(صلا يحضره الفقيه ن مَ در شيخ صدوق  -14
من القماطين  فدخل عليه رجل قال: كنت عند أبي عبداالله«يعقوب روايت كرده كه 

إنا لت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وفقال: جع
مردي از » ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم عبداالله أبو :عن ذلك مقصرون فقال

ض كرد: فدايت شوم در  عر قماطان (طناب و رسن فروشان) به حضرت صادق
دانيم حق تو در آن ثابت است  اموال و تجارت هست كه ميكسبها و  ددست ما از سو

داي آن اها را به فرمود: اگر ما در چنين روزي شما و ما در اين باره مقصريم، حضرت
  ايم. حق تكليف كنيم با شما به انصاف رفتار نكرده
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ن لا ) و در م59، ص4) و در الاستبصار (ج138، ص4در تهذيب طوسي (ج -15
) سمعته (أبا عبداالله :عن داود بن كثيرا الرقي قال«...  ):159يحضره الفقيه (ص

ا أحللنا شيعتنا من ذلك داود بن كثير » يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنّ
ما  ي هفرفرمود: مردم در فزوني مظلم شنيدم كه مي گفت: از حضرت صادق

  ود حلال كرديم.كنند جز اينكه ما آن مظلمه را بر شيعيان خ زندگي مي
عمارة عن الحارث بن المغيرة  عن أبي«... ): 143، ص4أيضاً در تهذيب (ج -16

قد ذلك ونحو قلت له إن لنا أموالاً من غلات وتجارات وقال:  عبداالله النصري عن أبي
كل من والي آبائي إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وعلمت أن لك فيها حقا قال: فلم أحللنا 

حارث بن مغيره گفت به » يهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائبدحل مما في أيفهم في ر
ها و تجارتها و مانند اينها  عرض كردم كه ما را اموالي است از غله حضرت صادق

است، حضرت فرمود: پس براي چه ما آن را براي   دانم كه در آن براي تو حقي و مي
كه پدران  حلال زاده باشند؟! و تمام كسانيايم جز براي اينكه  شيعيان خود حلال كرده

 مرا دوست دارند براي آنان نيز هرچه از حقوق ما كه در دست آنها باشد در حليت
 ي هاند، پس بايد حاضر اين مطلب را به غائب برساند. (اين حديث معروف به صحيح 

  نصري است)
است كه  شيبه از مردي روايت كرده عياشي در تفسير خود از فيض بن أبي -17

إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس «فرمود:  حضرت صادق
 ي همضمون اين حديث ضمن ترجم» إن شيعتنا من ذلك في حلٍ يا رب خمسي و :فقال

  حديث هشتم گذشت.
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عن معاذ بن  «...) و در اصول كافي كتاب الحجه: 143، ص4در تهذيب (ج -18
ع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم  دااللهعب كسية عن أبيكثير بياع الأ قال: موسّ

حضرت » م على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين بهحرّ  بالمعروف فإذا قام قائمنا
اند كه هرچه در دست ايشان است به طور  فرمود: شيعيان ما در گشايش صادق

نمود بر هر صاحب گنجي عادي و معمول و عاقلانه خرج كنند أما همينكه قائم ما قيام 
شود تا اينكه آن را به خدمت آن حضرت آورد تا بدان استعانت  گنج او حرام مي

  جويد. پس تا زمان ظهور امام قائم، بر شيعه مسؤوليتي از اين جهت نيست!
مر بن يزيد كه گفت: ) به اسناد او از ع144، ص4أيضاً در تهذيب طوسي (ج -19

 تلك فيمالاً عبداالله قد كان حمل إلى أبيالملك بالمدينة وار مسمع بن عبدرأيت أباسيّ «
ه عليه فقلت له المال الذي حملته إليه? فقال: إني قلت  لم ردّ عليك أبوعبداالله :النسة فردّ

بت أربعمائة ألف درهم وقد جئت صفأ صوغلله حين حملت إليه المال: إني كنت وليت ا
هي حقك الذي جعله عنك أو أعرض لها و رهت أن أحبسهاكبخمسها ثمانين ألف درهم و

ما أخرج االله منها إلا الخمس?! يا لك في أموالنا فقال: ومالنا من الارض و یاالله تعال
أباسيار الأرض كلها لنا فما أخرج االله منها من شئٍ فهو لنا. قال قلت له: أنا أحمل إليك المال 

دي كان في أيفضم إليك مالك وكل مال لي: يا أباسيار قد طيبناه لك وحللناك منه كله, فقا
كان في  أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق مايحل لهم ذلك إلىشيعتنا من الأرض فهم محللون و

الأرض من   فيأخذ قائمنا أيدي سواهم فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم
را  گويد: أبوسيار مسمع بن عبدالملك عمر بن يزيد مي» يخرجهم عنها صفرةأيديهم و
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در آن سال حمل  كه مالي را به حضور حضرت صادق در مدينه ديدم در حالي
كرده بود و حضرت آن را به خود او برگردانيده بود! به او گفتم چرا حضرت 

مالي را كه تو به جانب آن حضرت حمل كرده بودي به خودت  صادق
رت حمل نمودم كه آن مال را به جانب آن حض برگردانيد؟ ابوسيار گفت: من هنگامي

هزار درهم دست يافتم و متصدي غوص در دريا شدم و به چهارصد  عرض كردم: من
ام و دوست  اكنون خمس آن را كه هشتاد هزار درهم است به حضرت تو آورده

كه آن حقّي است كه خداي تعالي آن را در  نداشتم آن را از تو حبس نمايم در حالي
  أموال ما براي تو قرار داده است.

آيا از آنچه خدا از زمين بيرون آورده است جز يك  !ضرت فرمود: اي ابوسيارح
شود هرچه بوده  پنجم براي ما نيست؟ اي ابوسيار تمام زمين و آنچه از آن خارج مي

آن مال را به خدمت تو بياورم،  ي هباشد آن مال ماست! عرض كردم پس من هم
مال  ي هل كرديم، پس آن را ضميمحضرت فرمود: اي اباسيار ما آن مال را بر تو حلا

و آن  گان اند خود گردان و هر آنچه در دست شيعيان ماست از زمين ايشان حلال شده
كه قائم ما قيام نمايد آنگاه خراج آنچه در دست ايشان  براي ايشان حلال است تا زماني

است خواهد گرفت، أما كسان ديگر غير شيعه پس همانا كسب ايشان از زمين كه در 
دست ايشان است بر ايشان حرام است تا آنگاه كه قائم ما قيام كند و زمين را از دست 

  ايشان بگيرد و آنان را با خواري از زمين بيرون كند!
اين حديث به عنوان حديث » رض كلها للإمامأن الأ«در اصول الكافي، باب 

فرمايد:  جا ميسوم و با همين سند ولي با اندك اختلافي در متن آمده است، در آن
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كان في أيدي غيرهم فإن  فيجيبهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم وأما ما«
مجلسي اين حديث را  ي هو علام» كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا

  صحيح شمرده است.
معلي بن خنيس قال: عن يونس بن ظبيان و«... در اصول كافي كتاب الجنه  -20
أمره أن سم ثم قال: إن االله بعث جبرئيل ورض? فتبما لكم من هذه الأ عبداالله بيقلت لأ

والخشوع وهو نهر  هو نهر بلخنية أنهار في الأرض منها سيحان وجيحان ويخرق بإبهامه ثما
فرات فما سقت أو استقت فهو لنا وما دجلة والالشاش ومهران وهو نهر الهند ونيل مصر و

نا منه شئ إلا ما غصب عليه وكان لنا فهو لشيعتنا و نّ وليَّنا لفي أوسع فيما بين إليس لعدوّ
‘{ %ö≅è+: ذه إلى ذه يعني بين السماء والأرض ثم تلى هذه الأية Ïδ t⎦⎪Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖtΒ# u™ ’Îû Íο 4θuŠ ys ø9$# 

$u‹÷Ρ ‘‰9$# Zπ|Á Ï9%s{ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É)ø9$# ∩⊂⊄∪_ ]يكسان يبرا ا،يدن يدر زندگ نهايا گو:ب« ]۳۲ :عرافالأ 
 امت،يدر ق يبا آنها مشاركت دارند؛ ول زين گرانياند؛ (اگر چه د آورده مانياست كه ا
  »مؤمنان) خواهد بود. يخالص (برا

اند: به حضرت  اند) گفته ةيونس بن ظبيان و معلي بن خنيس (كه هردو از غُلا
ود: م: شما از اين زمين چه داريد؟ حضرت تبسم كرد آنگاه فرميصادق عرض كرد
مش هشت نهر در زمين و را مأمور كرد كه با انگشت ابهاگيخت و اان خدا جبرئيل را بر

بكند از آن جمله: نهر سيحون و نهر جيحون و آن نهر بلخ است و خشوع كه آن نهر 
شوش است در بلخ و مهران كه نهر هند است و نيل كه در مصر است و دجله و فرُات، 

آن مال ماست و  ي هآنچه آبياري شود (كشت ها) هم پس آنچه آبياري كند (نهرها) و



  ﴾19﴿  ر حديث و فتوياز نظ خمُس
 

 

 

اي نيست   هرچه مال ما باشد مال شيعيان ماست و براي دشمنان ما از آن چيزي و بهره
د، همانا دوست ما در وسعت و گشايش نمگر آنچه را كه غاصبانه بر آن مسلطّ شو

را چنين اعراف  ي هسور 32 ي هبيشتر است در آنچه بين آسمان و زمين است، آنگاه آي
 مانياست كه ا يكسان يبرا ا،يدن يدر زندگ نهايا«گو: باش اين است:  خواند كه ترجمه

 يخالص (برا امت،ي) در قيبا آنها مشاركت دارند؛ ول زين گرانياند؛ (اگر چه د آورده
  »مؤمنان) خواهد بود.

عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب عن «... أيضاً در كتاب كافي:  -21
ادخلوا و أرسلنا إليه فأرسل إلينا  عبداالله يز بن نافع قال: طلبنا الإذن على أبيعبدالعز

رجل معي فقلت للرجل أحب أن تستأذنه بالمسألة, فقال: نعم, اثنين, اثنين فدخلت أنا و
أمية لم يكن لهم أن  قد علمت أن بنيأمية و فقال له جعلت فداك إن أبي كان ممن سباه بنو

ذا ذكرت إإنما ذلك لكم فلا كثير ولم يكن لهم ما في أيديهم قليل ولوا ويحرموا ولا أن يحل
ل مما  :الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد علىَّ عقلي ما أنا فيه فقال له أنت في حِ

ل من ذلككان ذلك و عبدالعزيز بن » ... كل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حِ
ورود خواستيم و به سوي حضرتش كسي را إذن  نافع گفت: از حضرت صادق

كه با  صي فرستاديم، حضرت پيغام داد كه دو نفر دو نفر داخل شويد، پس من و شخ
سخن  ي هتو اجاز ي هخواهم به وسيل من بود داخل شديم، من به آن شخص گفتم: مي

آري (قبول كرد) پس به حضرت عرض كرد:  :گفت صگفتن گرفته شود، آن شخ
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دانم  و مي )1( ر گرفتنديأميه او را اس پدر من از كساني است كه بنيفدايت شوم، همانا 
رسد كه حرام يا حلال كنند و هرچه از كم و زياد در دست  اميه را نمي كه بني

يادآورم آنچه را كه   آنها مال شماست و چون به ي هآنهاست مال ايشان نيست و هم
ديك است عقل مرا تباه دهد كه نز دارم و وضعي كه در آنم غمي به من دست مي

كند! حضرت به او فرمود: تو از آنچه از اين قبيل اموال در دست داري در حليتي و 
رسد) نيز  هركس كه در وضع و حال تو باشد و خارج از اينجاست (دستش به من نمي

  در اين باره در حليت است.
لمة س عن أبي «...) 58، ص2) و در الاستبصار (ج137، ص4در تهذيب (ج -22

أنا حاضر: حلل لي قال له رجل و :قال عبداالله هو أبوخديجة عن أبيسالم بن مكرم و
ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك  :فقال له رجل عبداالله الفروج! ففزع أبو

خادماً يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً أعطاه فقال: هذا لشيعتنا 
يوم القيامة فهو لهم  یهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلحلال الشا
االله لا يحل إلا لمن أحللنا له ولا واالله ما أعطينا أحداً ذمة وما عندنا لأحد عهد حلال أما و

سالم بن مكرم گفته است: مردي به حضرت  أبوخديجه »لا لأحد عندنا ميثاقو
م حاضر بودم: فرجها را بر من حلال كن! كه من ه گفت در حالي مي صادق

حضرت از اين سخن ترسيد و برخود لرزيد، مردي به حضرت صادق عرض كرد: او 

                                           
أميه پدر او را در استخدام خـود گرفتـه و بـه او امـارت و      كه بني ظاهراً مراد اين شخص آن است -1

  اند. ولايت داده
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خواهد كه اگر كنيزكي بخرد  ها را بگيرد او فقط اين را از تو مي خواهد سرجاده نمي
به او  يا زني را تزويج كند يا ميراثي به او برسد يا خريد و فروشي انجام دهد يا چيزي

داده شود، حلال باشد. حضرت فرمود: اين گونه چيزها بر عموم شيعيان ما حلال است 
شود تا روز  خواه حاضر باشد خواه غائب، زنده باشد يا مرده، هرچه از ايشان متولد مي

قيامت اينگونه چيزها بر ايشان حلال است. ليكن به خدا سوگند براي كسي حلال 
به خدا سوگند ما هيچ كسي را ذمه بر  ،ايم او حلال كرده كه ما به نيست مگر آن كسي

  ي نيست.كس را در نزد ما ميثاق ايم و كسي را بر ما پيماني نيست و هيچ عهده نگرفته
بن  عن عبداالله. ..« )55، ص2) و در الاستبصار (ج122،ص4در تهذيب (ج - ۲۳

على كل امرئٍ غنم أو : ضرمي عن عبداالله بن سنان قال: قال أبو عبداهللالقاسم الح
مس مما أصاب لفاطمة و على الناس  ن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحججلماكتسب الخُ

لصدقة حتى الخياط ليخيط قميصاً ام عليهم ونه حيث شاءوا إذ حرُ فذاك لهم خاصة يضع
حضرت » بخمسة دوانيق فلنا منها دانق إلا من أحللنا من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة

فرمود: به هر كسي كه غنيمتي دست دهد يا كسبي كند يك پنجم از آنچه  دقصا
به دست آورده است مال فاطمه است و مال كسي است كه بعد از آن حضرت والي 

اند. پس آن چيز خاص ايشان است كه به  او كه حجت بر مردم ي همر او باشد از ذريا
ر ايشان حرام است. حتي زيرا صدقه ب ؛كنند هرجا كه صلاح دانستند مصرف مي

نخي كه بدان پيراهني بدوزند كه پنچ دانگ ارزش داشته باشد يك دانگ آن  ي هرشت
ايم تا ولادتشان  مال ماست مگر آن كس از شيعيان ما كه ما آن را بر ايشان حلال كرده

  بدان پاك شود.
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سمعت  :عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال ...«طوسي:  در تهذيب -24
عبداالله عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها...إلى أن قال   من أهل الجبل سئل أبارجلا
(اين » من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له :يقول كان أمير المؤمنين :عبداالله أبو

  اند.) حديث را نيز فقهاء در باب تحليل آورده
يعيان) زميني را هر كس از مؤمنين (ش (در اين حديث به فرمايش أمير المؤمنين

  إحياء كند آن زمين مال اوست)
عن مفضل بن عمر «): 1370، چاپ نجف96الأنوار طبرسي (ص ةدر مشكو -25

قد كنت فرضت عليكم الخمس في أموالكم فقد جعلت مكانه برَّ  :عبداالله قال: قال أبو
فرمود: من در اموال شما خمس را فرض كردم و  حضرت صادق» أخوانكم

  كنم. ي آن نيكي به برادرانتان را مقرر مياينك به جا
) از كتاب عوالي 447، ص12شيخ يوسف بحراني (ج ةدر الحدائق الناضر -26

رو￯ عن الصادق أنه سأله بعض أصحابه «جمهور احسائي آورده است:  اللئالي ابن ابي
ما حال شيعتكم فيما خصكم االله إذا غاب غائبكم واستتر  صفقال: يابن رسول االله

بيح لهم لا أحببناهم إن عاقبناهم بل نما أنصفناهم إن اخذناهم و :فقال ?مكمقائ
نبيح لهم المتاجر لتزكو بيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ونالمساكن لتصح عباداتهم و

از آن بزرگوار سؤال كرده گفت: يا  يكي از اصحاب حضرت صادق» أموالهم
كه خدا خاص شما  ر آن امواليچگونه است حال شيعيان شما د صبن رسول اهللا

كه غائب شما غائب شود و قائم شما مخفي و مستور گردد؟!  كرده است آن هنگامي
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حضرت فرمود: ما اگر شيعيان خود را در چنين حال مؤاخذه كنيم در خصوص آن 
اگر آنان را معاقب داريم در اين صورت  ايم و اموال با ايشان به انصاف رفتار نكرده

كنيم تا عباداتشان  ايم، نه خير، بلكه مساكن را بر ايشان مباح مي نداشته آنان را دوست
كنيم تا ولادتشان پاك باشد و  شان را بر ايشان مباح مي صحيح باشد و زناشوئيهاي

  ايشان پاك و پاكيزه باشد. كنيم تا أموال  شان را برايشان مباح مي ي خريد و فروشها
) 159ر من لا يحضره الفقيه (ص) و د143، ص4در تهذيب طوسي (ج -27

يسأله أن يجعله من رجل  جعفر كتاب لأبي  قرأت في :عن علي بن مهزيار قال...... «
» مشربه من الخمس فكتب بخطه: من أعوزه شئ من حقي فهو في حلفي حل من مأكله و

خواندم از جانب مردي كه از آن  جعفر ابياي از  علي بن مهزيار گفت: در نامه
استه بود كه او را از خوراك و پوشاك در حليت قرار دهد حضرت به حضرت خو

  خط خود نوشت: كسي كه چيزي از حق مرا نتواند به من برساند در حليلت است!
 ي ه) در نام65، ص2) و در الاستبصار (ج141، ص4در تهذيب طوسي (ج -28

، اين به علي بن مهزيار نوشته كه از آن جمله مفصلي كه حضرت امام محمد تقي
الزكاة التي فرضها  لا أوجب عليهم إلاولم أوجب ذلك عليهم في كل عام و«فقرات است: 
ب والفضة التي حال عليها إنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهاالله عليهم و

ه في تجارة لا ربح ربحالحول ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولادواب ولاخدم و
من اين چيزهايي كه امسال » ... ي عليهمنّ ا مِ نّ مَ فيفاً مني عن موالي و... تخ ولا ضيعة

دانم جز زكاتي كه خدا بر ايشان فرض  گيرم در هر سال بر ايشان واجب نمي مي
اي كه سال بر آنها گذشته  فرموده است و فقط امسال خمس را آن هم در طلا و نقره
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و چهارپايان و خدم و سودي كه از ما آن را در متاع و ظروف ادانم،  باشد واجب مي
دانم، اينها تخفيفي است  برند و در مزرعه و باغ واجب نمي تجارت خريد و فروش مي

  ... از جانب من بر دوستان و شيعيانم و منتي است از جانب من بر ايشان
 ةدر احتجاج طبرسي و در حدائق الناضرو در كمال الدين شيخ صدوق  -29

عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات بخط  .«..بحراني آمده است: 
لنا أما المتلبسون بأمواأن قال: و ی... إل أما ما سألت من أمر المنكرين صاحب الزمان

جعلوا منه في نما يأكل النار وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وإفمن استحل منها شيئاً فأكل ف
كه اموال شخصي ما  يعني، از كساني .»تخبثلا يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم و حل إلى أن

كه از آن چيزي را  وقاف و نذورات و مواريث) پنهان دارند پس كسيارا (شايد از 
حلال شمارد و بخورد همانا كه آتش را خورده است. أما خمس پس من آن را به 

ر ما ماكه  كنم و ايشان از اين جهت در حليت اند تا زماني شيعيان خود مباح و حلال مي
ظاهر شود، براي اينكه ولادتشان پاك شده و پليد نشوند. (بنا بر اين تا زمان ظهور 

  صاحب الزمان خمس بر تمام شيعيان مباح و حلال است.)
كه در اين باب موجود است بيش از آن است كه در اين اوراق آوريم و   حاديثيا

 هم ياد آور شديم حقيقت كافي است و چنانكه قبلاً ي هبه همين اندازه براي جويند
رباح مكاسب در كتب حديث شيعه آمده است اكه در باب وجود خمس در   حاديثيا

رباح ابيش از ده حديث نيست كه پنج حديث آن به روشني صراحت دارد كه خمس 
حاديث از حيث سند ضعيف يا مجهول است و امكاسب خاص امام است و تمام آن 

كثر آن از ادر كتب شيعه آمده است كه  آن بيش از سي حديث ي هدر حليت و إباح
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حيث سند معتبر بوده و يا لا أقل از أحاديث معارض وضع بهتري دارد و بر فرض 
حاديث وجوب است. علاوه بر احاديث ضعيف باز از حيث كثرت چند برابر اوجود 

اينكه گواهي آيات قرآن و شهادت عقل و وجدان و حقايق تاريخ و مخالفت سنت 
  گذارد. حاديث وجوب نمياالزمان بر خلاف آن، محملي براي اعتناء به پيغمبر آخر 





  
 

  پاسخ به يك اشكال

 هيغولي و سست كه مدافعان خمس كذائي بر أحاديث تحليلنيش يكي از اشكالات 
اند: تحليل و  اند آن است كه گفته اند و به خيال خود راه فرار تحليل را جسته كرده
خمس شده است، ناظر به كنيزاني است كه در  در †هاي كه از جانب أئم إباحه

شده است و  سراي كفار نصيب مسلمانان ميازمان خلفاي جور در جهاد با كفار از 
نمايند. چون  †إثني عشر ي همائبايست خمس آن را تسليم امام زمان خود از  مي

ز كردند ا خلفا و مجاهدين اين وظيفه را انجام نداده و خمس آن را تسليم ايشان نمي
زاده  آمده است در حقيقت حرام اين جهت أولادي كه از آن كنيزان به وجود مي

اند تا اولاد ايشان حلال زاده  اند! لذا أئمه آن را بر شيعيان خود حلال فرموده بوده
  »...لتطيب ولادتهم«اند  حاديث فرمودهااي  باشند!!! و به همين نظر است كه در پاره

گردد  در أحاديث مزبور، تعمق و تأمل شود معلوم ميأما هرگاه با دقت و حقجويي 
اند! اينك  كه اين ادعا باطل است و فقط براي فرار از حقيقت چنين محملي بافته

اي از اين أحاديث كه دلالت صريح دارد كه مقصود از تحليل  و إباحه، تحليل و  پاره
رچه كه بوده شود از ه خمس تمام اشياء و أموالي است كه مشمول خمس مي ي هإباح

  آوريم: باشد، مي
هلك الناس في «در حديث اول گذشت كه حضرت أمير المؤمنين علي فرمود:  -1

نا وإن شيعتنا من ذلك وؤفروجهم لا يبطونهم و مراد از » أبنائهم في حلدون إلينا حقَّ
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هاست هرچه باشد و زناشوئيها هر كه باشد و از هر قسم تحليل  بطون و فروج خوردني
  ت.شده اس

در جواب سائلي كه عرض كرد:  در حديث چهاردهم حضرت صادق -2
و امام » تجارات نعرف أن حقك فيها ثابتلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وجع«

او را معاف داشته بديهي است أرباح و أموال و تجارات هيچ ربطي به خمس غنائم 
  جنگ كه شامل كنيزان نيز باشد، ندارد.

الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إنا أحللنا «ث پانزدهم امام فرمود: در حدي -3
  و چنين عبارتي شامل جميع اموال است نه تنها كنيزان جنگ.» شيعتنا من ذلك

إن لنا «كند:  دهم حارث بن مغيره نصري به امام عرض ميدر حديث شانز -4
شامل جميع  أموال و غلات و تجارات» نحو ذلكأموالا وتجارات من غلات و

  هاست و منحصر به كنيزان جنگي نيست. دارايي
ع عل«فرمايد:  در حديث هجدهم امام مي -5 شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم  یموسَّ

أسير در جنگ مربوط  نو چنين عبارتي شامل جميع اموال است و به كنيزا» بالمعروف
  نيست.

رض كلها لنا فما أخرج االله منها يا أباسيار الأ«فرمايد:  در حديث نوزدهم امام مي -6
دي شيعتنا من الأرض فهم محللون كل ما كان في أي«فرمايد:  و بعد مي» من شئٍ فهو لنا

شود  و پر واضح است كه آنچه از زمين خارج مي» يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمناو
  كنيز نيست بلكه شامل جميع أموال بوده و مشمول حليت است.
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ذه يعني بين إن ولينا لفي أوسع فيما بين ذه و«فرمايد:  امام مي در حديث بيستم -7
و چنين عبارتي را به كنيزان جنگي منحصر كردن، بسيار جاهلانه » السماء والأرض

  است!
خادما يشتيريه وامرأة يتزوجها وميراثا يصيبه « ي هدوم جملدر حديث بيست و  -8

إباحه و تحليل شامل جميع أموال  هرگز با خيالات ايشان سازگار نيست. و» تجارة...و
  است.
در حديث بيست و هشتم امام تمام متاع و ظروف و دواب و خدم و ربح  -9

  بيگانه است! هاي مدافعان، بسي  تجارت و محصول مزارع را بخشيده است و از بافته
در حديث بيست و نهم در توقيع، امام زمان دفاع از أموال شخصي خود كرده  -10

را هرچه بوده باشد تا زمان ظهور خود بر شيعيان مباح و حلال نموده و أما خمس 
  است.

پس اين اشكال جز براي فرار از حقيقت نيست و خمس معمول و مورد ادعا در 
اين زمان، داراي هيچ دليل و برهاني از جانب خداي جهان و آيات قرآن و سنت 

  وجدان نيست!امامان و قبول عقل و  ي هپيغمبر آخر الزمان و از ناحي
بحث از أحاديث، بايد ياد آور شويم در أحاديثي كه مخالف حليت  ي هدر خاتم

خمس است تنها سه حديث وجود دارد كه يكي از آن در كتاب من لا يحضره الفقيه 
گويد به حضرت  ) از ابوبصير روايت شده است كه او مي185مرحوم صدوق (ص

من  :قال ?ما يدخل به العبد النارأصلحك االله ما أيسر «عرض كردم:  محمد باقر
زيرا  ؛اين حديث از حيث سند ضعيف و ناچيز است» نحن اليتيمأكل مال اليتيم درهما و
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است كه در كتب رجال مردي از او » بي حمزه بطائنياعلي بن «يكي از رجال آن 
 تر نيست تا جايي كه وي از پايه گذاران مذهب واقفيه و ملعون به لسان علي بن بدنام

و از حيث مضمون هيچ ربطي به خمس ندارد كه امام فرموده  )1( موسي الرضا است
، 4طوسي (ج است ما يتيم هستيم. و ديگر دو حديث است كه در تهذيب

) از حضرت رضا است و مضمون هردو حديث آن است كه آن حضرت 139/145ص
خالفت م ه اشخاص معيني. هرچند مضمون حديثخمس خود را حلال نفرموده است ب

زيد محمد بن ي«ه ندارد. أما از حيث سند، اين دو حديث از يچنداني با أحاديث تحليل
از او نامي در كتب رجال عامه و خاصه نيست. پس  روايت شده است كه اصلا» طبري

  حديث هم مجهول السند و هم مجهول المضمون است!!
اگر از كتاب و سنت صرف نظر كرده و أخبار تحليليه را نيز نديده بگيريم و مقلد 
صرف فقها باشيم در اين صورت آراء علماي بزرگ شيعه را كه معتقد به سقوط 

  گذرانيم: اند از نظر مي آن فتوي داده ي هخمس در زمان غيبت بوده و به إباح

  ابن عقيل - 1

 ماني الحذاء معاصر بان أبي عقيل ابو محمد العالشيخ الفقيه الجليل حسن بن علي ب
جناب كليني صاحب كتاب كافي، و استاد جعفر بن محمد بن قولويه قمي كه استاد 

متكلمين و از أعاظم فقهاء و مجتهدين و از متقدمين   شيخ مفيد است. جنابش از جمله

                                           
  براي اطلاع از شرح حال او به كتب رجال مراجعه شود. -1
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تأليفات آن زيسته است. از جمله  مي )1(است كه در غيبت صغري و أوائل غيبت كبري
است. عموم  »الکر والفر«و كتاب » بحبل آل الرسول كالتمس«بزرگوار كتاب 

صاحب  :اند خصوصاً شيخ مفيد علماي رجال او را ستايش كرده و مدح گفته
كشف الرموز گفته است: حال اين شيخ بزرگوار در ثقه و علم و فضل و كلام و فقه از 

ته باشد. و عموم أصحاب را در نقل أقوال آن تر  است كه احتياج به بيان داش آن ظاهر
جناب و ضبط فتاواي او اعتنائي تام است خصوصاً محقق أول  (صاحب شرايع) و 

اند. تاريخ وفاتش را علماي رجال ذكر  كه متأخر از ايشان حلي و كساني ي هعلام
 اند ليكن حدسا همزمان با وفات كليني و يا نزديك به آن است. براي شرح حال نكرده
، چاپ دوم) 169أحوال آن بزرگوار به كتب رجال چون روضات الجنات ( ي هو ترجم

اسلاميه)  ه، چاپ علمي430) و قصص العلماء (ص198، ص3و قاموس الرجال (ج
  رجوع شود.

  خمس و عفو از آن ي هفتواي ابن عقيل در إباح
صاحب مدارك الأحكام در موضوع خمس در أرباح مكاسب و تجارات در اين مورد 

شهيد في البيان عن ظاهر ابن عقيل فقال و ظاهر ابن الجنيد و ابن الحكاه «فرمايد:  مي
يعني از ظاهر فرمايش ابن جنيد و ابن عقيل » عقيل: العفو عن هذا النوع, لا خمس فيه

آيد كه خمس اين نوع در آمد كسب و تجارت معفو است يعني خمسي  چنين بر مي

                                           
اين اصطلاحات بخاطر فهم شيعيان نوشته شده است، ورنه جناب قلمداران به هيچ وجـه بـه    -1

  ها نوشته است. [مصحح] يل كتاباين خرافات عقيده نداشته اند بلكه بر رد اين اباط
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المعاد نيز در باب    ةر خراساني صاحب ذخيردر آن نيست. مرحوم ميرزا محمد باق
فيما يفضل عن «فرمايد:  حلي در ارشاد آنجا كه مي ي هخمس در شرح فرموده: علام

ظاهر و«نويسد:  مي» الزراعاته من أرباح التجارات والصناعات ولعيالمؤنة السنة له و
دارك كه عين عبارت م» ابن عقيل العفو عن هذا النوع لا خمس فيهد ويابن الجن

  الأحكام است.

  ابن الجنيد -2

العالم الفقيه والمجتهد النبيه ابوعلد محمد بن احمد بن الجنيد البغدادي الملقب بالكاتب 
آن جناب نيز معاصر با شيخ كليني بوده در غيبت صغري و أوائل . المشتهر بالإسكافي
بن أبي  عقيده با حسن بن علي زيسته است. همزمان و همرديف و هم غيبت كبري مي

افتد كه در موضوعي در فتوا با يكديگر  عقيل بوده به طوري كه كمتر اتفاق مي
  اند. مشهور ينيمقد و از همين جهت در بين فقها به مخالف باشند

حضرتش داراي تأليفات بسياري بوده كه از آن جمله (كتاب تهذيب الشيعه 
آن » الخلاصه«اب حلي در كت ي ه) در حدود بيست جلد است. علامهلأحكام الشريع

ان شيخ الطائفة جيد التصنيف, ك«فرمايد:  جناب را بدين صفات عاليه ستوده و مي
طبائي بحر العلوم  ي هو علام» كثر...أ أصحابنا ثقة جليل القدر, صنف ووجه في ,حسن

إنه «گويد:  ) مي22، ص2(ج بدر فوائد خود به نقل محدث قمي در الكني والألقا
واكثرهم علما وفقها وأدباً  ةأفاضل قدماء الإماميوأعاظم الفرقة وكان من أعيان الطائفة 



  ﴾33﴿  ر حديث و فتوياز نظ خمُس
 

 

 

صنف في الفقه والكلام  ,ديب واسع العلمأأدقهم نظراً متكلم فقيه محدث وتصنيفاً تحريراً و
وجه في أصحابنا «و شيخ نجاشي در رجال خود فرموده است: » والأصول والأدب...

  ».ثقة جليل القدر
موال امام چيزهايي و حتي شمشيري در ات داشته و از جنابش در غيبت صغري حيا

ديلمي  هاند! وي در زمان معز الدول كه او را از نواب خاصه شمرده نزد او بوده تا جايي
شكوفايي مذهب شيعه و اعتلاء آن بوده حيات داشته  ي هوزير الطائع الله عباسي كه دور

 387يا  381رگوار در سال و مورد احترام آن وزير و أمير دانشمند بوده است.آن بز
) و 534هجري وفات نمود. براي تفصيل احوال او به كتاب روضات الجنات (ص

) 15، ص8) و قاموس الرجال (ج430) و قصص العلماء (ص67، ص2تنقيح المقال (ج
  مراجعه شود.

  خمس ي هفتواي ابن جنيد در إباح
بت كبري بوده حضرتش از قائلين به عدم وجوب خمس در أرباح مكاسب در زمان غي

) فرموده است: 31، ص2(ج» مختلف الشيعه«در كتاب  :حلي ي هاست چنانكه: علام
ابن جنيد به اصل برئ الذمه بودن از پرداخت » صالة برائة الذمةإاحتج ابن الجنيد ب«

  خمس احتجاج فرموده است.
و صاحب مدارك الأحكام » المعاد ةذخير«مرحوم محقق سبزواري نيز در كتاب 

يعني از كلام » ظاهر كلامه العفو عن هذا النوع لا خمس فيه«اند:  خود فرموده در كتاب
و  عفو از خمس أرباح مكاسب بوده آيد كه حضرتش قائل به ابن جنيد بر مي

  فرموده است: كه در درآمد كسب و كار مردم خمسي نيست. مي
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  اسكافي -3

كه  افيكاتب الأسكبكر بن همام بن سهيل ال شيخ بزرگوار ابو علي محمد بن أبي
ل بكر بن همام بن سهي محمد بن أبي«) نوشته است: 294نجاشي در رجال خود (ص

وي مانند شيخ ». مقدمهم له منزلة عظيمة كثير الحديثالكاتب الإسكافي شيخ أصحابنا و
زيرا پدر او به حضرت امام حسن عسكري  ؛صدوق به دعاي امام متولد شده است

فرزندي نجيب نموده و حضرت  ي هت تقاضاي دعا درباراي نوشت و از آن حضر نامه
كه در تاريخ » الأنوار«او دعا كرده است. آن جناب را كتابي است به نام  ي هدربار
 332يا  336نوشته است. آن بزرگوار در سال  ـ سلام االله عليهمهار ـ طا ي هأئم

درگذشت. حضرتش از علماي بزرگ شيعه در غيبت صغري است. تولد او در سال 
بوده است. براي اطلاع از شرح حال او جلالت قدر او به كتاب روضات . ق.  ه 258

قسمت سوم جلد دوم) و قاموس  58، ص2) و تنقيح المقال (ج535الجنات (ص
  ) مراجعه شود.427، ص8الرجال (ج

  فتواي اسكافي در عفو و تحليل خمس
قائل بوده از آن  اسكافي به عفو و تحليل خمس از شيعه –بنا بر نقل صاحب رياض 

  جهت كه خمس أرباح، مال شخص امام است نه غير او.
» اسكافي«را نيز به نام » ابن جنيد«اي از فقها گاهي  لازم به ياد آوري است كه پاره

بزرگوار را به نام و اين » ابن جنيد«آورند: اما معمول آن است كه وي را به نام  مي
  شناسند.  مي» اسكافي«
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  شيخ صدوق -4

مد بن الشيخ المعتمد الفقيه النبيه لثاني محان رئيس المحدثين أبوجعفر د الملة والديعما
مر آن جناب در ا الحسن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه المشتهر بالشيخ الصدوق: أبى

علم و عدالت و فهم و نبالت و فقه و جلالت و ثقه و حسن حالت و كثرت تصنيف و 
ه و برهان باشد. است كه محتاج بيان و آوردن أدل تر از آن جودت تأليف روشن
ق. فوت نموده ه . 381رتش به دعاي امام متولد شده و در سال مشهور است كه حض

است كه دومين كتاب از كتب » ن لا يحضره الفقيهم«است. جنابش مؤلف كتاب 
شود و همين كتاب است كه او خود آن را بين خود و خدا  شيعه محسوب مي ي هأربع

  حجت دانسته است.
در اين كتاب كه كتابي فقهي آن بزرگوار و مدرك مهم شيعه در أعصار و أمصار 
است در موضوع خمس فقط بيست حديث آورده است كه در هيچ كدام آنها أبداً 

 16سخني از أرباح مكاسب و خمس تجارت و درآمد روزانه نيست مگر در حديث 
 †يث تحليليه بسيار است و در آنها أئمهكه از أحاديث تحليليه است والبته أحاد
مربوط به خمس » ن لا يحضرم«أحاديث  ي هخمس را بر شيعيان تحليل فرموده اند، بقي

معادن و غوص و كنز است كه بايد  ةغنائم و معادن و كنز است كه در حقيقت زكا
يك پنجم آن داده شود. و در ساير كتب اين بزرگوار چيزي در موضوع خمس نيست 

، چاپ قم) 65، ص2كه در آن نيز احاديث تحليليه را (در ج» علل الشرائع«در مگر 
آورده است. پس از نظر اين جناب خمس أرباح مكاسب در زمان غيبت تحليل شده 

  است.
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  شيخ طوسي -5

حضرت محمد بن الحسن الطوسي ملقب به شيخ الطائفه. درميان فقهاي شيعه از آفتاب 
  في ندراد.مشهورتر است و احتياج به معر

أما «فرمايد:  چاچ نجف) مي 143، ص4(ج» تهذيب الأحكام«آن جناب در كتاب 
قد أباحوا  †ما يجري مجريها مما يجب للإمام فيه الخمس فإنهمالغنائم والمتاجر والمناكح و

شود و در  ها و در آنچه خريد و فروش مي در غنيمت» هغوا لنا التصرف فيسوّ لنا ذلك و
آنها را  †در رديف اين امور و جاري مجراي آن است ائمه ها و آنچه زناشويي

و در كتاب  اند. اند و تصرف در آن را بر ما جايز و روا دانسته براي ما مباح فرموده
چاپ جديد) كه كتاب فتوايي آن بزرگوار است چنين  263، ص1(ج» المبسوط«

م فيما يتعلق في حقوقهأما حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف و«نويسد:  مي
، 200(ص» النهايه«و در كتاب » المتاجر والمساكنبالأخماس وغيرها مما لابد من المناكح و

أما حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتكم و«نويسد:  نيز ميه .) 1390چاپ بيروت سال 
والمتاجر غيرها مما لابد لهم من المناكح في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس و التصرف

اند كه  ) در زمان غيبت به شيعيان خود رخصت و اجازه داده†-امان (ام» المساكنو
هاست و به غير خمس نيز از چيزهايي كه  در حقوق ايشان آنچه متعلق به انواع خمس
ها تصرف  ها و خريد و فروشها و خانه به ناچار در زندگي لازم است از زناشويي

  نمايند.



  ﴾37﴿  ر حديث و فتوياز نظ خمُس
 

 

 

  شيخ سلار الديلمي -6

عاظم ايكي از ابويعلى حمزة بن عبدالعزيز الملقب بسلار الديلمي الشيخ المتفقه الامام 
اماميه و در كتب استدلال به جميع ما كان مشار بالبنان است.  ي همتقدمين از فقهاء طائف

جنابش از شاگردان شيخ مفيد و يا سيد مرتضي و معاصر با شيخ طوسي است. 
گفت: از جمله  درس مي حضرتش در غيبت شيخ مفيد و يا سيد مرتضي به جاي ايشان

تصنيفات او نقضي است كه به أمر سيد مرتضي بر رد ابوالحسين بصري كه نقض بر 
سيد مرتضي داشت، نوشته است. آن بزرگوار از مردم گيلان و رشت » الشافي«كتاب 

ق. فوت نمود. براي آگاهي از شرح حال او به كتاب روضات ه . 463است و در سال 
  ) مراجعه شود.431العلماء (ص) و قصص 200الجنات (ص

  فتواي سلار در إباحه و تحليل خمس
يز خاص امام ) سلار أنفال را ن36/37، 2(ج» عهمختلف الشي«حلي در  ي هطبق نقل علام

ونا ما نتصرف من لُّ أحَ  في هذا الزمان قدوللإمام الخمس و«نويسد:  داند تا آنجا كه مي مي
موات و ميراث و بلا وارث و جنگلها و  انفال و أراضي ي هاز هم» فضلاً ذلك كرماً و

صحرا و معادن و تيولها براي امام خمس است ليكن در اين زمان از روي كرم و فضل 
همين كتاب  37 ي هاند. علامه در صفح آنچه را ما تصرف كنيم بر ما حلال فرموده

به  سلار» احتج السلار بما تقدم من الأحاديث الدالة على التسويغ مطلقاً «نويسد:  مي
جهت أحاديث تحليليه كه قبلاً گذشت بر گوارا و مباح بودن خمس به طور مطلق 

  و تصرف در آن را جايز و روا شمرده است.)«احتجاج فرموده: 
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  محقق ثاني -7

الحسن علي بن  مؤسس اعزاز المذهب الحق بأكمل نظام نور الدين ابوالشيخ الإمام و 
شأن و جلال آن جناب أجل  ح قواعد الأحكام.العالي الكركي العاملي شار  الحسين بن عبد

دومين سلطان از سب صفوي ان باشد. حضرتش در زمان طهمااز آن است كه محتاج بي
داراي عاليترين مقام و عنوان بود به طوري كه عزل و نصب تمام  دودمان قزلباشان

 ود و بسياري از علما و فقهاب أمراء و فرمانداران دولت در كف كفايت آن حضرت
براي  )1( اند: بعد از خواجه نصير الدين طوسي افتخار شاگردي او را داشند. گفته

 940يا  937مذهب شيعه مجددي چون محقق كركي نيامده است. آن جناب در سال 
وفات يافت. وي صاحب تأليفات عديده چون جامع المقاصد در شرح قواعد علامه و 

شيه بر ارشاد و آثار ديگر است. جمعه و حا ي هقطع اللجاج في حل الخراج و رسال
) و قصص العلماء 290براي اطلاع از شرح حال آن جناب بايد به روضات الجنات (ص

  ) مراجعه كرد.140، ص3) و الكني والألقاب (ج344(ص
  خمس ي هرأي محقق ثاني دربار
) مناكح و مساكن و متاجر را از پرداخت 26» (قطع اللجاج«آن بزرگوار در كتاب 

إحلال  إنما المراد:«فرمايد:  انسته اخبار تحليليه را اينگونه تفسير نموده ميخمس معاف د
همانا مراد از احاديث تحليليه حلال نمودن » المتاجرما لابد منه من المناكح والمساكن و

                                           
هـا) ديـار اسـلام را تبـاه،      هـا (مغـول   ست كه به كمك تاتـاري ا يخواجه نصير طوسي همان زنديق -1

ي دجلـه ريخـت. بلـي،     ها را به رودخانـه  خلافت اسلامي را از بين برده و ميراث فرهنگي مسلمان
  !. [مصحح]باشد اين دشمن اسلام و دشمن كتاب و فرهنگ مجدد مذهب شيعه مي
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اي نيست از منكوحات و مساكن و  آن چيزهايي است كه در زندگاني از آن چاره
  ديث تحليليه بر شيعيان حلال شده است).متاجر. (كه جميع اينها به نص احا

  س اربيليمقد -8

. يجانيأحمد بن محمد الأردبيلي الآذربا العالم العلم الفقيه المتكلم المقدس الصمداني مولانا
جنابش درميان علماي شيعه به زهد و تقوي معروف  و به كرامات و فضايل موصوف 

را از  ي هصر رسيده و مسائل مشكلكه مشهور است بارها به خدمت امام ع است تا جايي
او را حل كرده بلكه  ي هآن حضرت پرسيده است!! نه تنها امام حي غائب مسائل مشكل

والعهدة على «جواب خود را شنيده است!!!  بارها از ضريح مبارك أمير المؤمنين
  ».الرواي

محققين و از فضلاء روزگار و از صناديد مدققين است.  ي هوي از مشاهير و جهابذ
ز أعاظم علماء أعصار و از معاريف مقدسين أحبار و أخيار است. براي دانستن شرح ا

) و تنقيح 22حال و ورع و تقواي او بايد به كتب رجال چون روضات الجنات (ص
) و نحو آن مراجعه شود. 343) و أنوار نعمانيه و قصص العلماء (ص85، ص1المقال (ج

نمود و در جنب مرقد أمير  هـ ق. در ماه صفر فوت993آن جناب در سال 
  دفن شد. المؤمنين

  فتواي مقدس اردبيلي در إباحه و تحليل خمس
نظر آن جناب در خصوص حليت خمـس و عـدم وجـوب پرداخـت آن روشـن تـرين        
نظري است كه بعد از نظر شيخ عبداالله بن صالح بحرانـي تـا كنـون بـه نظـر مـا رسـيده        
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 ي هچـاپ جديـد) در ذيـل آي ـ    210(ص» نالبيـا  ةزبـد «زيرا: آن جناب در كتاب  ؛است
#) +: شريفه þθßϑ n= ÷æ$# uρ $yϑ ¯Ρ r& ΝçGôϑ ÏΨxî ∩⊆⊇∪_] :پس از آنكـه روايـت مـؤذن بنـي عـبس       ]41الأنفال

آورد كـه آن جنـاب فرمـود:     مـي  (حديث هفتم همين جزوه) را از حضرت صادق
» ن لا قائــل بــهألا أن الظاهر أ«نويسد:  در شرح آن مي» ...واالله هي الفائدة يوماً فيوما«

روزانـه باشـد قـائلي وجـود نـدارد.       ي هظاهر آن است كه به چنين خمسي كـه در فائـد  
أنه تكليف شاق والزام شخص بإخراج خمس جميع مــا يملكــه بمثلــه مشــكل والأصــل و«

ايـن  » في صراحتهــا أيضــا تأمــلوالرواية غير صحيحة ووالشريعة السهلة السمحة ينفيانه 
داشتن شخصي را به بيرون كردن يك پـنجم از جميـع    خود تكليف شاقي است و ملزم

آنچه را كه مالك اسـت بـه ماننـد چنـين ادعـايي بسـي مشـكل اسـت. أصـل برائـت و           
نمايند از طرفـي روايـت هـم صـحيح      سمحه نيز آن را نفي مي ي هشريعت سهل ي هقاعد

الأصــل: الــدال و«فرمايد:  نيست و در صراحت آن نيز جاي تأمل است! تا آنجا كه مي
أصل، دلالت بر نبودن چنين خمسي است » الأخبار العدم مع ظواهر بعض الآيات وعلى

  و ظواهر به نص آيات و اخبار نيز با أصل همراهي دارد.
اوست كه در آن به تمام » شرح ارشاد«تر از اينها نظر آن جناب در كتاب  روشن

ضعف  أحاديثي كه دلالت بر وجوب خمس بر أرباح مكاسب دارد اشكال نموده و
اي از أحاديث كه از آن بر  سند و متن آنها را به طريق أوفي آورده است. و از پاره

 در وجوب خمس دلالتي بافته اند، جنابش عكس آن را ثابت نموده است سر انجام
خبار (الأول) (اخبار التحليل) يدل على واعلم أن عموم الأ«نويسد:  ) مي277(ص
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أخبروا  †لحضور بمعنى عدم وجوب الحتمي فكلهماالسقوط بالكلية في زمان الغيبة و
نه مال الغير مع إموتهم ف دنه لا يجوز الإباحة لما بعأبذلك فعلم عدم وجوب الحتمي فلا يرد 

يوم القيامة بل ظاهرها سقوط الخمس البعض بالسقوط إلى قيام القائم والتصريح في 
هذه أكل من ماله ذلك أو غيره و سواء إباحة أكله مطلقاً بالكلية حتى حصة الفقراء أيضاً و

كون الايصال مستحبا كما هو مذهب دلت على السقوط حال الغيبة والأخبار هي اللتي 
دليل قوي على الأرباح البعض مع ما مرَّ من عدم تحقق محل الوجوب إلا قليلاً لعدم 

اول (اخبار تحليلي) دلالت  ي هبدان كه عموم اخبار دست» عدم الغنيمةوالمكاسب و
نمايد بر سقوط خمس بر طور كلي چه در زمان غيبت و چه در زمان حضور يعني  مي

اند  بدين مسأله خبر داده †أئمه ي هنمايد كه هم وجوب حتمي نيست. پس چنان مي
شود كه  در اينجا اين اشكال وارد نميشود.  لذا نبودن واجب حتمي از آن معلوم مي

ه جهت اينكه آن مال غير است ديگر مباح بودن جايز نيست ب†پس از مرگ أئمه 
اي از اخبار كه اين  (يعني مال امام زنده است) با اينكه تصريح شده است در پاره

سقوط حكمش تا قيام قائم و يا تا روز قيامت است بلكه ظاهر آن اين است كه خمس 
به طور كلي ساقط است حتي سهم فقرا هم، و مباح بودن أكل آن به طور مطلق است 

ال خود شخص باشد يا از مال غير خودش. و همين اخبار است كه دلالت بر خواه از م
سقوط خمس در حال غيبت دارد و رسانيدن آن به دست أهلش مستحب است چنانكه 

اي از فقهاست. اين اخبار با آنچه در محل وجوب تحقيق شد معلوم شد كه  مذهب پاره
اح مكاسب و اينكه أرباح وجوب را شامل نيست به علت عدم دليل قوي بر خمس أرب

  مكاسب جزء غنيمت نيست.
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قائل نبون مرحوم مقدس اردبيلي به خمس در زمان غيبت آنگونه شهرت داشته كه 
در كتاب خراجيه خود » ماجد بن فلاح الشيباني«در زمان خود آن جناب شيخ بزرگوار 

كند كه  خراجيه) تصريح مي 183كه به تأييد مقدس نوشته است (در صفحه 
  ».ير￯ عدم وجوب الخمس في زمن الغيبة − دام ظله  −والمصنف «

  طيفيق -9

معاصر و  سمعيل ابراهيم بن سليمان القطيفی البحرانیإالشيخ الإمام الجليل النبيل ابو 
محالف شيخ بزرگوار علي بن عبدالعالي محقق كركي بوده كه در وصف او آمده 

» .علام الفقهاء والمحدثينأر المجتهدين وورعا صالحاً من كباكان عالماً فاضلاً «است: 
الهادى إلى سبيل الرشاد في «جنابش نيز داراي تأليفات و تصنيفاتي است از آن جمله 

وفاتش در  (نفحات الفوائد)و كتاب  ه)ي الفرقه الناجيين(تعو كتاب  »شرح الإرشاد
الكني و يا بعد از آن است. تفصيل حال او در كتاب روضات الجنات و  940حدود 
  ) مرقوم است.348) و قصص العلماء (ص66، ص3اب (جقوالأل

  خمس ي هفتواي قطيفي دربار
سراج الوهاج في مسألة «كتب خراجيه در كتاب خود موسوم به  101 ي هوي در صفح

في وجه لشيعتهم في زمن الغيبة المناكح و †أقول: ألذي أذن أئمتنا«نويسد:  مي» الخراج
 »†هو في الأرضين مختص بما كان حقهماكن والمتاجر وثار, المسقوي له شاهد من الآ

است   اند آنهايي به شيعيان خود در زمان غيبت اجازه داده †ما  نآنچه را كه اماما
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هاست و دو وجهي كه براي آن از آثار شاهدي قوي است  كه مربوط به زنا شويي
مساكن و خريدها و فروشهاست و آن جاري در تصرف اراضي مخصوص است 

اين كتاب آنجا كه فرمايش طوسي را  16 ي هو در صفح  است، †انچه حق ايشانبد
الأول إباحة التصرف للشيعة في « گيرد كه: دهد از آن به اين بيان نتيجه مي توضيح مي

نتيجه مباح بودن تصرف براي شيعه » †الخمس والأراضي إلى أن يقوم قائم آل محمد
و در «قيام نمايد  †قائم آل محمدكه   در خصوص خمس و اراضي است تا هنگامي

لنا الخمس في كتاب االله ولنا الأنفال «آورد كه امام فرمود:  خبر نجيه را مي 130 ي هصفح
مفهومه انهم لم «نويسد:  ميباز » ثم قال: اللهم إنا أحللنا ذلك لشيعتنا ...ولنا صفو المال

أنفال و صفو امام خمس و  ي هيعني چون به موجب فرمود »يحلوا ذلك لغير شيعتهم
كند خدايا ما اينها را به شيعيان خود  مال از آن امامان است و چون امام عرض مي

حلال كرديم، مفهوم آن اين است كه براي غير شيعه چنين مزيتي نيست و اين تنها 
  شود!!.. مند مي ه شيعه است كه از حلال بودن خمس و انفال و غيره بهر ي هفرق

  حسن بن الشهيد الثاني -10

منصور الحسن بن  بوأن الأمين جمال الملة والحق والدين قلشيخ المحقق المدقق الضابط المتا
أمر آن جناب در علم و فقه و تبحر و تحقيق و حسن سليقه و  ,الشهيد الثاني زين الدين

قدر و كثرت محاسن و كمالات مشهورتر از آن است كه و جلالت فهم  تجود
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يان گردد. وي فرزند برومند شيخ زين الدين شهيد تر از آن كه ب مذكور شود و روشن
  ثاني است.

صاحب تأليفات بسياري است كه از آن جمله است كتاب (معالم الدين) و تحرير 
هجري در  1011طاوسي و شرح بر ألفيه شهيد و مناسك حج. آن جناب در سال 

 ىمنتق(جمع جبل عامل فوت نموده است. از جمله تأليفات گرانقدر او كتاب  ي هقري
 ي هاست كه همانند لؤ لؤ و مرجان علام ث الصحاح والحسان)يالجمان فی الأحاد

حلي است. براي آگاهي از شرح حال خيريت مĤل او به كتاب روضات الجنات 
  ) مراجعه شود.281، ص1) و تنقيح المقال (ج179(ص

  خمس ي هفتواي شيخ حسن بن زين الدين در إباح
حارث بن «) پس از آنكه حديث 145، ص2(ج» انمقي الجتنم«آن بزرگوار در كتاب 

 عبداالله عن أبي«آورد بدين عبارت:  مي حضرت صادقاز را » المغيره النصري
قد علمت أن لك فيها حقاً قلت له: إن لنا أمولاً من غلات وتجارات ونحو ذلك وقال: 

في حل مما في أيديهم كل من والى آبائي فهم ذاً لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وقال: فلم أحللنا إ
گذشت. جناب ايشان  16كه ترجمه آن ذيل حديث » من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب

لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث على تحليل حق  :قلت«فرمايد:  در ذيل اين حديث مي
فته إلى الأخبار ضالإمام في خصوص النوع المعروف في كلام الأصحاب بالأرباح فإذا أ

ة بمعرفة ما حققناه على اختصاصه بخمسها عرفت وجه يصير بعض قدمائنا السابقة الدال
ه تحققت أن استضعاف المتأخرين لب إخراجه بخصوصه في حال الغيبة وإلى عدم وجو
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پوشيده نيست » القناعة بميسور النظر إليهاناش من قلة الفحص عن الأخبار ومعانيها و
وص اين نوع خمس كه معروف در خص قوت دلالت اين حديث بر اينكه حق امام

است در كلام علماي شيعه به خمس ارباح بر حلال بودن پس هرگاه اين حديث را 
اضافه كني به اخبار سابقي كه دلالت دارد به شناخت آنچه  ما تحقيق كرديم كه 

اي از  داني كه علت اينكه پاره خمس أرباح مكاسب به امام اختصاص دارد آنگاه مي
كه قائل به عدم وجوب اخراج اين خمس به خصوص در زمان  گذشتگان علماي ما

اند چه بوده است و برتر محقق خواهد شد كه ضعيف شمردن علماي متأخر  غيبت بوده
و قناعت كردن به نگاه سرسري به اين اين احاديث را ناشي از قلت تفحص از اخبار 

  اخبار راست! 
ين نظر را از آن جناب چاپ نجف) ا 443، ص12(در ج زمرحوم صاحب حدائق ني

  آورده است. 

  صاحب مدارك -11

ن سالح الركن المعتمد شمس الدين سيد محمد بن علي بن الحسين بن أبىالسند والسيد 
 بعي مؤلف كتاب مدارك الأحكام في شرح شرايع الإسلام.الموسوي العاملي الجُ 
ضلاً ان فاك«آن جناب را چنين توصيف كرده است: » أمل الآمل«صاحب كتاب 
دققاً زاهدا عالماً عابداً ورعاً فقيهاً محدثاً كاملاً جامعاً للفنون والعلوم متبحرا باهرا محققاً م

عموم علماي اماميه است. وفات آن ح حضرتش ممدو» جليل القدر عظيم المنزلة...
  بوده است. 1009بزرگوار در هجدهم ربيع الأول سال 
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  فتواي آن جناب در إباحه خمُس
الخامس ما يفضل من «شرايع الإسلام:  ي هدارك الأحكام در ذيل اين جملدر كتاب م

پس از آنكه أحاديث تحليل و نظر فقها را در آن باره آورده » مؤنة السنة له ولعياله...
حيحة الحارث مقتضى ص«فرمايد:  است در ذيل حديث حارث بن المغيره النصري مي

حقوقهم من †اهما إباحتهم لشيعتهمما في معنبن المغيرة النصري وصحيحة الفضلا و
» هذا النوع فإن ثبت اختصاصهم خمس ذلك وجب القول بالعفو عنه كما أطلقه ابن الجنيد

فضلا و آنچه در معناي  همقتضاي حديث صحيح حارث بن المغيره النصري و صحيح
حقوق خود را از اين نوع (خمس ارباح مكاسب)  †آنهاست اين است كه: أئمه

اند واجب است كه  كه اين خمس اختصاص به ايشان دارد مباح فرموده اگر ثابت شود
  جنيد آن را اطلاق فرموده است. به طور مطلق قائل به عفو آن بود چنانكه مرحوم ابن

مصنف شرايع در  ي هبحث خمس، پس از آنكه در اين باره گفت ي هوي در خاتم
اكح و مساكن و إباحه مناكح و مساكن و متاجر بحث كرده است كه مقصود از من

فاد من الأخبار المتقدمة إباحة حقوقهم تسن فالمكيف كاو« فرمايد: متاجر چيست؟ و مي
شود  به هر صورت آنچه از اخباري كه گذشت مستفاد مي» من جميع ذلك واالله العالم
  از جميع اين أخماس مباح است. †آن است كه حقوق أئمه

) به علت تحليل 442، ص12ج مرحوم صاحب حدائق نيز سقوط سهم امام را (در
والأصح إباحة «دهد. زيرا صاحب مدارك فرموده است:  به صاحب مدارك نسبت مي

ها و  پس سهم امام از ساير خمس» ما يتعلق بالإمام من ذلك الأخبار الكثيرة الدالة عليه
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جميع خمس أرباح مكاسب كه خاص امام است از نظر آن جناب به شيعيان مباح و از 
  قط است.ايشان سا

  محقق سبزواري -12

ؤمن الخراساني السبزواري. فاضل وعالم مولى الفاضل الفقيه الدار￯ محمد باقر بن محمد م
اصلش از سبزوار كه بعداً در اصفهان ساكن . محدثوحكيم ومتكلم وفقيه اصولي و

ثاني او را به إمامت جمعه و عباس   الا گرفته تا حدي كه شاهشده است و أمرش ب
گماشت و منصب شيخ الإسلامي را به حضرتش وا گذاشت. جنابش را با ملا جماعت 

لفتي تام و موافقتي كامل و تمام بود و در بسياري از مراسم و امحسن فيض كاشاني 
 ي هاحكام با او همداستان و همگام بود. حضرتش داراي شرحي كبير بر ارشاد علام

م حج از قلم مباركش صادر شده كه تا آخر احكا» المعاد ةذخير«حلي است موسوم به 
اي در عينيت  و رساله» الفقه ةيكفا«است و نيز داراي تأليفات ديگري است چون كتاب 

وجوب نماز جمعه وغيره. آن بزرگوار از شاگردان شيخ بهائي است. وفاتش در سال 
يكهزار و نود هجري است. براي تفصيل اطلاع از حال او به روضات الجنات 

) مراجعه 386) و قصص العلماء (ص2/ قسمت85، ص2ح المقال (ج) و تنقي117(ص
  شود.
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  خمس ي هفتواي محقق سبزواري در إباح
إن الأخبار الدالة «فرمايد:  در باب خمس چنين مي» المعاد ةذخير«آن جناب در كتاب 

بين الأصحاب لا سبيل إلى  القول به معروفوجوب الخمس في الأرباح مستفيضة وعلى 
ه و ة من الأخبار لكن المسردّ نه مخصوص بالإمام والمستفاد من كثير منها أتفاد من عدّ
أما الأخبار الدالة على أنهم أباحوا الخمس مطلقاً والنوع أباحوه لشيعتهم... و †أنهم

خباري كه دلالت دارد بر وجوب خمس در ارباح به حد ا» المذكورة منه لشيعتهم فكثير
ه معروف است و بر رد كردن اين اخبار يعي شاستفاضه است و قول به آن در بين علما

شود آن است كه خمس، فقط  راهي نيست ليكن آنچه از بسياري از اخبار مستفاد مي
 †هشود كه آن را أئم مال شخص امام است و نيز از بسياري از اين أخبار استفاده مي

را به طور  خمس ئمهاند: أما اخباري كه دلالت دارد كه ا به شيعيان خود مباح فرموده
  اند بسيار است. مطلق بر شيعيان خود مخصوصاً خمس أرباح مكاسب را مباح فرموده

همين جزوه) را و سپس فرمايش شيخ  16آنگاه حديث حارث بن مغيره (حديث
حسن بن زين الدين را چنانكه قبلاً گذشت آورده و پس از آن، أخبار تحليل را ذكر 

خيص في خمس الأرباح ذه الروايات يدل على الترواعلم أن بعض ه«نموده و گفته است: 
اي از اين  بدان كه پاره» بعضها يدل على التحليل والترخيص من مطلق الخمسو

اي از آن دلالت  كند بر جايز بودن بر تصرف در خمس أرباح و پاره روايات دلالت مي
س از دارد بر حلال بودن و جايز بودن بر تصرف در مطلق خمس. و در تقسيم خمس پ

ط خمس الأرباح في زمان  الغيبة قد ذكرنا سابقاً ترجيح سقوو«نويسد:  نقل اقوال علماء مي
ما سابقاً ترجيح سقوط خمس را در زمان غيبت كه از » المستفاد من الأخبار الكثيرةو
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و  ،شود مذكور داشتيم. آنگاه به اخبار تحليليه اشاره كرده بسياري از أخبار استفاده مي
  دهد. ت وارده بر آن جواب كافي و شافي ميبه اشكالا

كه مخالفين او  عدم وجوب خمس از نظر محقق سبزواري مشهور است تا جايي
اند!! با  چون شيخ علي بن محمد بن حسن بن زين الدين او را به اين فتوي ملامت كرده

ت. سبيل أحوط و أولي دانسته اس اينكه او صرف آن را در مورد يتامي و مساكين و ابن
) قول به سقوط خمس را از آن جناب آورده 438، ص12و صاحب حدائق نيز (در ج

  است.

  ملا حسن فيض كاشاني -13

مولانا الفاضل الكامل المؤيد المسدد محسن بن شاه مرتضى بن شاه محمود المشتهر بفيض 
زي به تعريف و احتياجي به توصيف جنابش از آن مشهورتر است كه نيا. الكاشاني
) 516(ص تتوان به روضات الجنا حال خجسته مĤل او مي ي هاشد. براي ترجمداشته ب

ها  ) و ساير تذكره322/ قسمت دوم) و قصص العلماء (ص54، ص2و تنقيح المقال (ج
داراي تأليفات بسيار در فنون مختلفه  رجال مراجعه نمود. حضرت ايشان و كتب احوال

  است.
  آوريم: و ميما فتواي او را در اين باب از كتب فقهي ا

) 48، ص6، جزء2كه شامل أحاديث كتب أربعه است (جلد» الوافي«در كتاب  -1
أما في مثل هذا الزمان حيث لا يمكن الوصول إليهم فيسقط حقهم رأساً و«فرمايد:  مي
إلى الأصناف الثلاثة فقد  من صرف الكل حينئذالسهام الباقية لوجود مستحقها و دون
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نيست حق  †در چنين زماني كه دسترسي به امامان» هللاحتاط والعلم عند اأحسن و
سبيل) براي   ايشان يكسره ساقط است به غير سهام ديگران (يتامي و مساكين و ابن
گانه صرف  اينكه مستحقان آن وجود دارند و اگر كسي همه را به همين أصناف سه

  والعلم عند االله.كند كار خوبي است و راه احتياط را پيموده است 
اي از أقوال  در كيفيت تقسيم خمس پس از اشاره به جمله» المفاتيح«در كتاب  -2

يختص به لتحليلهم ذلك  الأصح عندي سقوط ماأقول: و«نويسد:  در اين مسأله، مي
لى أهلها لعدم مانع فيه ثم قال ولو صرف الكل وجوب صرف حصص الباقين إلشيعتهم و

مون قبل است كه حق امام را ساقط كه داراي همان مض» أحسنإليهم لكان أحوط و
» الحدائق«دانسته و حق ديگران را واجب. مرحوم شيخ يوسف بحراني نيز در كتاب 

  ) سقوط حق امام را به فيض كاشاني نسبت داده است.442،ص12(ج

  شيح حرّ عاملي -14

يخ المحدث الفقيه والمدين المقدس الوجيه محمد بن الحسن بن علي بن محمد المعروف ش
في رابعة النهار كالشمس نيز در بين علماي اعصار و امصار جنابش  يخ الحر العاملي.بش

از كتب معروف و مشهور است كه جامع » وسائل الشيعه«است و كتاب معروف او 
كه طالب شرح حال او  فقه است. كساني بعه و ساير كتب شيعه دررأحاديث كتب أ

  ب رجال مراجعه نمايند.توانند به روضات الجنات و ساير كت باشند مي
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  رأي شيخ حر عاملي در موضوع خمس
إباحة حصة الإمام «فرمايد:  مي 4حضرتش در كتاب وسائل الشيعه كتاب الخمس باب 

جواز تصرف الشيعة في الخمس للشيعة مع تعذر إيصالها وعدم احتياج السادات و من
هم امام از خمس در س» تعذر الإيصالسائر حقوق الإمام مع الحاجة والأنفال والفئ و

صورتي كه نتوان آن را به امام رسانيد و در صورت عدم احتياج سادات، مباح است. و 
با احتياج به آن و معذور بودن از  نيز تصرف شيعه در أنفال و فئ و ساير حقوق امام

  رسانيدن آن به حضرتش جايز است.
) همين 442ص ،12الحدائق الناضره (جوم شيخ يوسف بحراني نيز در كتاب مرح

  دهد كه وي قائل به سقوط سهم امام است. نسبت را به ايشان مي

  شيخ يوسف بحراني -15

ني والعالم الإنساني شيخنا الأفقه الأوجه الأحوط الأضبط يوسف بن أحمد بن العالم الربا
رر النجفية وبراهيم بن احمد إ  .ثار عالى مقدارآساير البحراني صاحب الحدائق الناضرة والدُّ

  است.. ق  ه1180متوفاي سال 
  فتواي محقق بحراني در موضوع خمس در زمان غيبت

أما حال و«نويسد:  چاپ نجف) مي 448، ص12مؤلف كتاب الحدائق الناضره (ج
الغيبة فالظاهر عندي هو صرف حصة الأصناف عليهم كما عليه جمهور أصحابنا فيما مضى 

المتقدمة في القسم الأول المؤكد بالأخبار لأخبار اوالهم بما دل على ذلك من الآية ومن نقل أق
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فالظاهر  أما حقهيضاً إليهم لعدم المانع من ذلك والمذكورة في القسم الثاني فيجب أ
تكليف خمس در زمان غيبت آنچه » تحليله للشيعة للتوقيع من صاحب الزمان المتقدم

 و ينو مساک(يتامى گانه  در نظر من مسلم است اين است كه سهم أصناف سه
اند و چنانكه اقوال آنها قبلاً گذشت و آيه  را چنانكه تمام علماي شيعه قائل  ل)سبي ابن

زيرا هيچ مانعي براي  ؛نمايد به خود ايشان داده شود و اخبار گذشته نيز آنها را تأييد مي
أما حق امام (سهم إمام) پس آنچه مسلم است آن است كه تصرف در  اين عمل نيست.

كه از حضرت صاحب الزمان صادر شده   ي شيعه حلال است به دليل توقيعيآن برا
  حاضر). ي هاست چنانكه آن توقع قبلاً گذشت. (حديث بيست و نهم جزو

شريفه بر خمس فقط موضوع خمس غنائم  ي همنظور اين است كه دلالت آي
اند تنها در غنيمت جنگي  گانه در آن ذي حق جنگي است و خمسي كه اصناف سه

  گرفته است. قرار

  صاحب جواهر -16

كه  العالم العلم والبحر الخضم مرحوم شيخ محمد حسن بن شيخ باقر نجفي المولد والمدفن
است. جنابش شاگرد » إثنى عشريه« هدر قرن أخير از أعلام علماء و أعاظم فقهاي امامي

است. وي » هر الكلاماجو«شيخ جعفر كاشف الغطاء و مؤلف كتاب عظيم القدر 
هجري قمري است. آن جناب كه امروز در بين فقهاي شيعه  1266فاي سال متو

جواهر در موضوع خمس چنين اظهار عقديه  ةتر از آفتاب است در كتاب زكا مشهور
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لو لا وحشة الإنفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمكن دعو￯ ظهور الأخبار في «كند.  مي
بود امكان راد از ظاهراتفاق علماء اگر نه ترس و وحشت انف» أن الخمس جميعه للإمام

اخبار در اين است كه جميع خمس از هر قسم  ي هر كليوهداشت كه ادعا شود كه ظ
  باشد خاص و مال إمام است.

هرگاه فتواي اين جناب را كه مغز و حقيقت أخبار خمس مخصوصاً خمس أرباح 
با مكاسب است چنانكه در كتاب خُمس آمده است كه آن مخصوص امام است و 

آمده است كه  †توجه به أخبار تحليليه كه بيش از سي حديث در اين باب از أئمه
اند، تحقيق شود معلوم  آن بزرگواران آن را به شيعيان مخصوصاً تحليل فرموده

  آن چيست. ي هگردد كه نتيج مي
اند و پر واضح  هرچند جناب ايشان از اظهار فتواي در اين جهت خود داري كرده

ه بوده است أما از اظهاراتي كه در همين كتاب كرده تا حدي نظر است كه علتش چ
خود را گفته و درد دل خود را آشكار كرده است. جناب ايشان از وضع زمان خود 

نمايد كه چگونه افرادي با إدعاي وكالت و توكيل فقيه، مال  كند و اظهار مي گلايه مي
فرمايد: و أما اينكه استناد به اذن  كنند و مي امام را أخذ كرده و تصرف و يا نفله مي

زيرا تشخيص مصالح و  ؛شود از آن حصول علم به رضاي امام موجود نيست فحوي مي
كه چندان پايبند زهد نيستند و خلوص نفس از  مفاسد مشكل است خصوصاً از كساني

ملكات رديه ندارند و دوستي و خويشاوندي و أمثال آن را از مصالح دنيوي، أولي از 
تباع را در شدت جوع و ادهند و  دانند و بعضي را بر بعضي ترجيح مي يزي ميهرچ

گذارند. بسا كه كسي بدانچه از مال امام دريافت داشته مستغني  سرگرداني باقي مي
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كند تا خود باز  شده باشد ليكن حليه به كار برده آن را به زن يا فرزند خود تمليك مي
خواهد از مردم بگيرد!! به  كند و باز هرچه ميفقير مانده و باز دست گدايي دراز 

نسبت به عقيل مقايسه  المؤمنين  توان با عمل امير راستي اين عمل را چگونه مي
  كرد كه از فرط نياز و احتياج از جنابش فرار كرد!

آنگاه در نيابت و وكالت فقهاء از جانب امام اشكالاتي وارد كرده كه براي تحقيق 
  ن كتاب رجوع شود.و تفصيل بايد به آ

ها مال امام است و به استناد  كلام آنكه چون به نظر ايشان نيز تمام خمس ي هخلاص
اخبار تحليليه امام سهم خود را به عموم شيعيان حلال كرده است، پس خمس از هرچه 

  باشد از شيعيان ساقط است.

  محدث بحراني -17

از نظر أرباب بصيرت » عشريهإثنى «آخرين فتوي كه در اين مختصر از فتاواي علماي 
يم فتواي جناب شيخ المحدث الصالح الشيخ عبداالله بن الحاج صالح انرگذ و بصر مي

  هجري قمري است. 1135بن جمعه بن شعبان البحراني متوفاي سال 
و » جواهر البحرين فی أحکام الثقلين« جنابش صاحب تأليفات رشيقه چون كتاب

و كتاب  »والحرير الديباحر بمسائل يالتحر «اله و كتاب رس» صحيفة العلويه«كتاب 
است. براي شرح حال سعادت اشتمال اين  »يناسيخ يالش ةأجوب الممارسن في ةيمن«

) و ساير كتب ارباب رجال 363توان به كتاب روضات الجناب (ص بزرگوار مي
  مراجعه نمود.
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ما نام و نظر زيسته و با ترتيبي كه  با اينكه آن جناب در قرن دوازدهم هجري مي
فقهاي كرام را آورديم حق بود كه نام او را لا أقل بر نام صاحب جواهر الكلام كه از 

داشتيم أما از آنجا كه وي درميان علماي إماميه  علماي قرن سيزدهم است مقدم مي
اند و بدون  داراي صراحت لهجه و شجاعت خاصي است كه مردان خدا بدان آراسته

ظر خود را اظهار داشته از اين جهت نام و نظر آن جناب را در مجامله و ليت و لعل ن
  امه مسكاً.ليكون ختاين مطلب آورديم  ي هخاتم

اند چنانكه صاحب  اي از علماي شيعه در كتب خود آورده نظر آن جناب را پاره
) آورده است. أما عبارتي كه صاحب جواهر در كتاب 438، ص12حدائق (درج
در إباحه خمس از قول آن بزرگوار آورده است از همه المسألة الثانية خمس ضمن 

ون الخمس بأجمعه مباحاً يك«گيرد:  فرمايد و چنين نتيجه مي صريحتر است، وي مي
يعني از اين همه احاديث تحليليه » ساقطاً عنهم فلا يجب إخراجه عليهمللشيعة و

ئم و ارباح آيد آن است كه خمس جميع انواع آن (خمس غنا اي كه به دست مي نتيجه
مكاسب و كنز و غوص و ميراث) براي شيعه مباح بوده و از ايشان ساقط است لذا 

  إخراج و پرداخت آن بر ايشان واجب نيست.
خواستيم تمام علماي بزرگ شيعه را با نام و نشان و فتوي در اين مختصر  ما اگر مي

مقدار اكتفا  نمود لذا بدين كشيد و مشكل مي بياوريم كار به تطويل و تفصيل مي
  كرديم كه براي أهل انصاف كافي است.

اين بحث مختصر از ياد آوري اين نكته ناگزيريم كه در ذيل فتاواي  ي هدر خاتم
يتامى و مساكين و « اي از اين فقهاء آمده است كه دادن سهم أصناف ثلاثه پاره
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است از خمس، أحسن و أحوط است. بايد دانست كه اين نظر از آن جهت » سبيل ابن
ها حتي خمس غنائم جنگي  خمس ي هكه چون بر حسب أحاديث مذكوره هم

شريفه اينان نيز در آن سهمي دارند لذا دادن  ي هاختصاص به امام دارد أما به نص آي
كنند وگرنه نامبردگان از خمس أرباح مكاسب هرگز سهمي  سهم ايشان را احتياط مي

  اند. ندارند و حق خاص امام است كه آن را بخشيده



  
 

  ختم كلام در اين مقام

كه ملاحظه شد مستند خمس جاري و معمول درميان ما، چند حديث ضعيف و نا  چنان
شده   درست است كه اكثر آنها از جانب غاليان و كذابان به امامان شيعيان نسبت داده

ايه و طريقي كه مورد قبول علماي علم دركه نارسائي و ضعف آنها به  است! چنان
ابت شده است و إلا نه در كتاب خدا و نه در سنت و ثاب خمس رجال است در كت

 ي هدر أعمال و حتي أقوال مسلمين صدر أول و صحاب و نه صرسول االله ي هسير
اند، از آن خبر و أثري هست، و   و انصار كه ممدوح قرآن ينرسول خدا از مهاجر

ل آن اين خمس هاشم حرام است لذا در مقاب بر بني ةاند كه چون زكا اينكه متعذر شده
 ؛براي آنان وضع شده است ادعايي واهي است كه داراي هيچ حقيقت شرعي نيست

اي حرام نبوده تا چه رسد به خويشان و نوادگان  زيرا زكاة و صدقه بر هيچ پيغمبر زاده
 ي ها به وسيلخود به تشخيص نفس نفيس ي صدور و مهجور پيغمبر. و اگر رسول خدا

روز حيات شرافت آيات خود آن را بر خود و خويشانش  وحي و الهام إلهي براي چند
تشريع يك حكم أبدي نداشته و پس از جنابش عموم  ي هداشته هرگز جنب روا نمي

بود استفاده  ةآن زكا ي هعمد ي هخاندان و عشيره و خويشاوندانش از بيت المال كه ماي
مأخوذ از خمس «وفي در كتاب أ اين مطلب به نحو اند چنانكه حقيقت و ارتزاق كرده
  . آمده است» حقايق عريان در اقتصاد قرآن (خمس)«يا » كتاب و سنت
تصديق و سيره و سنت پيغمبر آن را تأييد  كه كتاب خدا آن را صريحا خمسي

كند تنها غنائم دار الحرب است كه در اختيار پيشواي مسلمانان است كه به هر  مي
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صرفنظر از أحكام روشن كتاب  داند، صرف نمايد، مع ذلك هرگاه با مصلحتي كه مي
همين  صرسول االله ي هاست و سنت متقنه و غير مفرق» تبياناً لكل شئٍ «خدا كه 

بينيم در  أحاديث ضعيف و أخبار نحيف را بين خود و خدا حجت قرار دهيم باز هم مي
كمتر از ده حديث ضعيف اثبات وجوب خمس مخصوصاً خمس أرباح مكاسب كه 

حديث، خمس از جانب همان امام  كه در بيش از سي اليخاص امام است، شده در ح
كه خمس خاص اوست به شيعيان تحليل و إباحه شده است و آن را بخشيده و حلال 

اند! حال بر فرض اينكه فهم كتاب خدا كه در آن أثري از اين خمس نيست  فرموده
خاص امام زمان  براي امثال ما كه امام نيستيم مشكل باشد!! و امتياز فهم و تفسير قرآن

باشد، كه خود اين ادعا مخالف عقل و وجدان و ضد صريح قرآن است و با فرض 
اينكه تشخيص صحيح و سقيم أحاديث در شأن مجتهدين چنين و چنان باشد!! باري لا 
أقل فهم فتوا و آراء مجتهدان بايد براي هر مكلف و مقلدي لابد آسان باشد!! ما نيز با 

شأن و فقهاي مشهور  ء و فتاوي روشن چندين نفر از علماي عالي تنزل تا اين حد، آرا
 ي هو مشار بالبنان شيعيان را در اين أوراق از نظر خوانندگان گذرانيديم تا خود با مطالع

ببرند و بدانند كه با اعتقاد به وجود چنين خمسي!  باز هم شاه  آن به حقيقت پي
  خان نبخشد!! است اگر چه شيخعلي  بخشيده
خمس معادن و كنوز و غوص و ركاز هرچند حتي از خمس غنائم جنگ با  أما

 ةتر است هرچه باشد يكي پنجمي است كه به جاي يك دهم زكا كفار نادر الإنفاق
طلا و نقره و گوسفند است كه از  ةو يك چهلم زكاگاو  ةام زكا غلات و يك سي

به حرام كه مصرف  شود و همچنين يك پنجم مال حلال مخلوط گرفته مي ةبابت زكا
  و خمس اثبات شده است. ةتمام اينها مصرف زكا
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شويم كه غرض ما از اين همه زحمت  در خاتمه باز هم اين حقيقت را ياد آور مي
كه موجب بسي تهمت و مورث بسياري اهانت است تنها رفع اين تهمت از شريعت 

ط منحصر به اشياء مقدسه است كه اثبات شود كه دين اسلام چنان زكاتي ندارد كه فق
نادر و معدوم باشد كه امروز در روي زمين از بسياري از آنها كه شتر و گاو و  ي هتسع

شود أثري  ةمسكوك محبوس باشد و مشمول زكا ي هگوسفند غير معلوفه و طلا و نقر
اند مشمول نخواهند شد و  نيست و حتي باوجود آنها با شرايطي كه بدان تعليق كرده

في نيستند بلكه به نص كتاب خدا و طبق سيره و سنت رسول االله اگر مشمول شوند كا
اسلام شامل جميع أموال  ةبه گواهي عقل و وجدان و به اقتضاي گردش زمان زكا

آن. ي هزمان را تشكيل دهد با رعايت نصاب و أحكام مخصوص ي هاست آنچه مالي  
ص همچنين مقصود أصلي ما دفع اين ضربت از پيكر نازنين شريعت بلكه شخ

حضرت ختمي مرتبت است كه گفته شود: آن جناب چنان خمسي را براي ذريه و 
خويشان خود مقرر كرده است كه اگر امروز هم به منسوبين و منتسبين به آن حضرت 

زيرا  ؛رسد تومان مي اناز راست و دروغ تقسيم شود به هر كدام روزانه بيش از هزار
جهان خاص ايشان است!! و ما در جاي هاي اسلامي بلكه تمام  يك پنجم ثروت كشور

و ساير اموالي كه تنها  نايم كه هرگاه خمس أرباح مكاسب و معاد ديگر ثابت كرده
باز هم به به اصطلاح سادات تقسيم شود  ي هدر ايران مشمول خمس است در بين طبق

رسد فقط از باب سهم سادات! اين تنها نصف خمس  تومان مي انهزارهر كدام روزانه 
ل مشمول خمس ايران است و اگر نصف ديگر كه سهم امام است و طبق فتاواي أموا

فقهاي قديم بايد در زمين دفن شود يا در دريا بريزند تا وقتي كه امام ظهور كند و آن 
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صدا زده به طرف خود راهنمايي كنند تا آنها را برداشته به را گنجها حضرتش 
  شود!! روشنتر مي مصارف لازمه برساند در آن صورت أهميت قضيه

به پيكر اسلام از  اين تهمت به شريعت بيشتر از آن جهت داراي اثر و اين ضربت
پايان مصرف ديگري به نظر نيامده است  گر است كه براي اين ثروت بياين ناحيه كار

زيرا شيخ طوسي كه از  ؛سبيل اين طبقه جز مصرف آن به يتامي و مساكين و ابن
، چاپ بيروت)، صريحاً 199خود (ص ي هست در كتاب نهايبزرگترين فقهاي شيعه ا

هاشم  = براي غير بني »شيئ من الأخماس »هاشم بنيأي «= » ليس لغيرهم«نويسد:  مي
اي از فقها در اين زمان از شناعت اين وضع  و اينكه پارهاي نيست!!  در خمس هيچ بهره

مسلمانان است كه در هر اند به اينكه اين مال در اختيار امام و پيشواي  شده ثبشمت
حماد بن «ندارد جز حديث  اين ادعا  مستندي مصرفي كه لازم بداند صرف نمايد

 صحت عاري است. ي هاز حضرت موسي بن جعفر كه أولاً اين حديث از جنب» عيسي
ثانياً در آن حديث خمس موكول در مصرف آن به امام زمان، خمس غنائم جنگي 

شود نه خمسي كه از شيعيان گرفته  عائد مسلمانان ميپرستان  است كه از كفار و بت
  شود!! مي

ن با عقل و شرع موافق توا به هر صورت به نظر ما وضع موجود را به هيچ وجه نمي
 ،اي كه تاكنون از آن گرفته شده است چندان حسنه نيست كه نتيجه نمود خصوصاً

گويند از آن  بيل) ميس زيرا آنچه را كه سهم أصناف ثلاثه (يتامي و مساكين و ابن
اي كه عائد شده است تحميل يك عده افراد لوس و بيكار كه بسا باشد به دروغ  نتيجه

اند و سهم ديگر آن كه  خواري پرداخته خود را به سيادت انتساب داده و به مفت
شود كه بهتر بود طبق  معروف به سهم امام است امروز از آن به طريقي استفاده مي
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اي اگر از  قهاي أقدم در زمين دفن يا در دريا افكنده شود!! زيرا نتيجههمان فتاواي ف
ننگ است بر حقايق  ي هشود نشر خرافات و أوهام است كه چون پرد ميآن ديده 

خورند كه اسلام از وجودشان بيزار و  اسلام و غالباً افرادي آن را به دست آورده و مي
معروف مرحوم  ي هايد همان جملحساب و كتاب است كه ب در آزار است و چنان بي

آورده » فردوس الاعلي« 55 ي هرا كه در صفح» محمد حسين آل كاشف الغطاء«شيخ 
أما اليوم فقد صار مال الإمام سلام االله عليه كمال «فرمايد:  است تكرار كرد كه مي

امروزه مال (سهم) » لا بااللهإلا قوة عليه فلا حول و یالكافر الحربي ينهبه كل من استول
برد  مام چونان مال كافر حربي گرديده و هركه بر آن دست يابد آن را به غارت ميا

دهد مادامي كه اين مال به  چنانكه تاريخ گواهي مي  ولا قوة إلا باالله!! ولا حول و 
رسيد شيعه از حيث دين و دانش درميان مسلمانان جهان به داشتن  مصارف امروزه نمي

صاحب قلم و سخن سر افراز بود و اينك با يك نگاه  افراد متقي و شجاع و دانشمندان
كيفيت محصول اين دستگاه حليت و حرمت أكل اين مال، و بر متعمقان آگاه، معلوم 

نگارش اين مختصر از  كه ما راكفى باالله شهيدا و گيريم  گردد! خداي را شاهد مي مي
  نظري جز ياري حقيقت و اصطلاح نيست.
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